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 نماي زيبايي از نماد ايران، 
دور دنيا در سه سوتدماوند در دشت پر شقايق لار

رفيق مَشتـي

ليونل مسي، رونالدو و شامپوي ضد شوره

كرگدن ها در خيابان



تايـي هــا10

محمدحسين حسيني
تصويرگر: امير نساجي

نقطه اي زلال را از انحناي ابرها 
وصل مي كني به مور

از ميان بي شمار خط به دانه اي مماس مي كني 
يك شعاع نور

آفريدگار خط و نقطه و عدد! 
هر كجا نگاه مي كنم نشانه اي 

از محاسبات سادة رياضي است
درشگفت مانده ام و شكر مي كنم ترا 

لطف تو به كل كائنات مي رسد
مور راضي است
دانه راضي است

اشاره به آية» انا کل شی خلقناه بقدر«

آفريدگار

برخي از پرندگان، پستانداران ، ماهي ها، حشره ها و انواع 
گونه هاي جانوران مهاجرت مي كنند. اين كار به منظور 

يافتن غذا، خلاص شدن  از سوز و سرماي زمستان، 
و توليد مثل انجام مي گيرد. در اينجا 10 جانور كه 

مسافت هاي طولاني طي مي كنند و قهرمانان مهاجرت 
در دنياي جانوران به شمار مي آيند، معرفي شده اند:

گوزن شمالي: 5000 كيلومترپروانة امپراتور: 4800 كيلومتر

لاك پشت لاك چرمين: 20000 كيلومتر

پرستوي دريايي سياه: 65000 كيلومتر

پرستوي قطبي: 71000 كيلومتر

سنجاقك: 17000 كيلومتر

وال گوژپشت: 22000 كيلومتر

ماهي آزاد: 3800 كيلومتر

يلوه: 5300 كيلومتر

فيل دريايي: 21000 كيلومتر
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سفر زندگي

تو را نمي دانم، من كه عاشق سفرم. فكر نكنم توي  دنيا 

كسي، از سفر بدش بيايد. مخصوصاً اگر مقصد را خودت 

انتخاب كني و برنامه ها و جاهاي ديدني سفر به سليقة تو 

باشند. آن وقت چنان دوست داشتني و پر از لذت و خاطره 

مي شود كه اصلاً دوست نداري تمام شود. 

اگر زندگي را سفري در نظر بگيريم، چه خوب كه 

درآن  به كارهاي مورد علاقة خودمان بپردازيم. درآن 

صورت زندگي رضايت بخشي خواهيم داشت. متأسفانه 

براي بيشتر مردم اين طور نيست. آن ها از زندگي خود راضي 

در  و  مورد علاقه  كه  مي پردازند  كارهايي  به  زيرا  نيستند. 

راستاي استعدادشان نيست. 

 انتخاب رشته و شغل يكي از مهم ترين انتخاب هاي ما در 

سفر زندگي است. حالا تو درست در يكي از پيچ هاي تند جاده 

قرارگرفته اي. در اين بين، شناخت تو از استعداد هاي منحصر به 

فردت خيلي اهميت دارد. براي اينكه استعداد هايت را بشناسي، 

برايت پيشنهادي دارم: سعي كن به اين سه سؤال كليدي جواب 
بدهي. 

ـ  در كودكي چه چيزي تو را هيجان زده مي كرد؟

ـ چه وقت هايي كاملاً زمان را فراموش مي كردي ؟

ـ براي انجام چه كاري اشتياق داري ؟

جواب ها مي توانند در كشف كارهاي مورد علاقه و استعداد هاي  

منحصر به فردت، تا حد زيادي به تو كمك كنند.  

سفر خوبي داشته باشي!

@iRoshd
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عليرضا متولي

همان طور كه قبلاً نوشتم، ما هميشه احساس هايی داريم 
كه بعضی دلپذير و بعضی نا دلپذيرند. حتی در يك روز می توانيم احساس های دلپذير 

و نادلپذير زيادی داشته باشيم.
فكر كن صبح از خواب بيدار می شوی. اولين چيزی كه به يادت می افتد، اين است كه روز گذشته با 

دوستت بگومگو داشتی و حالا دلت نمی خواهد او را ببينی.
اما مدرسه است و بايد بروی و حتماً چشمت به چشم او می افتد.

نمی خواهی با او قهر كنی، اما از او احساس دلخوری داری.
به هر ترتيب می روی مدرسه، اما هرچه منتظر می مانی او نمی آيد. غايب است و هيچ خبری از او نداری.

كم كم احساس دل شوره می كنی. بعد احساس دلتنگی می كنی. و بعد احساس نگرانی دوباره به سراغت می آيد.
نمی دانی چه كار كنی. احساس آشفتگی می كنی.

بعد تصميم می گيری سراغی از او بگيری. می روی دفتر مدرسه و از معاون مدرسه سؤال می كنی، شايد از 
او خبری داشته باشد. متوجه می شوی ديروز كه از مدرسه می رفته خانه، با موتورسواري تصادف كرده 

و بدنش ضرب ديدگی دارد. خيلی احساس ناراحتی می كنی. و بعد احساس پشيمانی می كنی. 
دوباره احساس دلتنگی می كنی و دلت می خواهد هر چه زودتر ساعت مدرسه تمام شود و 

بروی خانه شان و از او عيادت كنی.
اما احساس غرور هم می كنی. چون فكر می كنی در بگومگوی ديروز، او مقصر 

بوده است و نبايد او را ببخشی. سرانجام مدرسه تعطيل می شود؛ اما 
حواست به درس نيست. چون احساس دودلي می كنی 

كه بروی به عيادتش يا نروی.

سرانجام احساس دلتنگی باعث می شود تصميم بگيری بروی. اما 

احساس تنهايی می كنی. با يكی دو تا از دوستانت تصميم می گيريد، بعدازظهر 

به عيادتش برويد. حالا احساس بهتری داری. احساس خوش حالی داری، 

برای اينكه ديگران هم دوست تو را دوست دارند.

و بالاخره هنگام عصر به خانة دوستت می رويد. احساس دوست داشتن 

زيادی به تو دست می دهد. دوستت از ديدن تو خوش حال می شود. او 

هم از صبح با احساس های مختلفی روبه رو بوده است. تو احساس 

می كنی دوستت تو را دوست دارد. احساس دوست 
داشته شدن می كنی.

می بينی كه يك 
روز تو پر از احساس های 

گوناگون است. اما هميشه به 
نامطلوب خود را بزرگ كنند و به آن ها بيشتر مردم عادت دارند احساس های آن ها بی تفاوت بوده ای.

 آدم های خوش بين و اميدوار، زندگی هستند. درنتيجه زندگی غم انگيزی دارند.برای همين چنين مردمی بدبين و نااميد بها بدهند.
شاد و پرنشاطی دارند.

عليرضا متولي احسا س ها       را بشمار
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برای اينكه بتوانی انسانی باشی كه نه 
زياد خوش بين است و نه زياد بدبين، بلكه آدمی باشی 

كه واقع بين است، بايد بتوانی احساس های روزانة خودت را بشناسی.

ببينی در يك روز بيشتر احساس های خوب داشته ای يا احساس های بد. 

هرچه بيشتر بتوانی احساس هايت را شناسايی كنی، بهتر مي تواني با آن ها كنار بيايی. 

پس چند روزی در يك دفترچه يادداشت، هر احساسی داری بنويس. 

آن ها را مديريت كنی.بعد از مدتی می توانی بالای سر احساسات خود بايستی و به  راحتی 

اگر نتوانی احساس هايت را مديريت كنی، آن ها تو را  
مديريت مي كنند. در نتيجه ممكن است به آدم بدبين و 
نتيجه می گيری.نااميدی تبديل بشوي. هر قدرزودتر اقدام كنی، زودتر 

همان طور كه قبلاً نوشتم، ما هميشه احساس هايی داريم 
كه بعضی دلپذير و بعضی نا دلپذيرند. حتی در يك روز می توانيم احساس های دلپذير 

و نادلپذير زيادی داشته باشيم.
فكر كن صبح از خواب بيدار می شوی. اولين چيزی كه به يادت می افتد، اين است كه روز گذشته با 

دوستت بگومگو داشتی و حالا دلت نمی خواهد او را ببينی.
اما مدرسه است و بايد بروی و حتماً چشمت به چشم او می افتد.

نمی خواهی با او قهر كنی، اما از او احساس دلخوری داری.
به هر ترتيب می روی مدرسه، اما هرچه منتظر می مانی او نمی آيد. غايب است و هيچ خبری از او نداری.

كم كم احساس دل شوره می كنی. بعد احساس دلتنگی می كنی. و بعد احساس نگرانی دوباره به سراغت می آيد.
نمی دانی چه كار كنی. احساس آشفتگی می كنی.

بعد تصميم می گيری سراغی از او بگيری. می روی دفتر مدرسه و از معاون مدرسه سؤال می كنی، شايد از 
او خبری داشته باشد. متوجه می شوی ديروز كه از مدرسه می رفته خانه، با موتورسواري تصادف كرده 

و بدنش ضرب ديدگی دارد. خيلی احساس ناراحتی می كنی. و بعد احساس پشيمانی می كنی. 
دوباره احساس دلتنگی می كنی و دلت می خواهد هر چه زودتر ساعت مدرسه تمام شود و 

بروی خانه شان و از او عيادت كنی.
اما احساس غرور هم می كنی. چون فكر می كنی در بگومگوی ديروز، او مقصر 

بوده است و نبايد او را ببخشی. سرانجام مدرسه تعطيل می شود؛ اما 
حواست به درس نيست. چون احساس دودلي می كنی 

كه بروی به عيادتش يا نروی.

 احسا س ها       را بشمار

در شبكه هاي اجتماعي به كانون 
هواداران رشد بپيونديد:

با مطالب 
متنوع و جذاب

@iRoshd
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روز درختکاری د 
سفن

1 ا
5

روز ملی شدن صنعت نفت

د 
سفن

2  ا
9

س(
ت زهر ا )

ت حضر 
17 اسفند  ولاد

»از هر طرف كه وارد ابر كوه شوی، سرو 
كهن سال  مانند فانوس دريايی، ما را به بندر كوير و 

خورشيد تابان آن فرا می خواند.«
ماركوپولو،  خاطرات  در  ابركوه  سرو  از  زيبا  وصف  اين 

جهان گرد معروف آمده است.
با 4000 سال سن، سومين درخت كهن سال  ابركوه  سرو 
چون  نيست،  عجيب  اصلاً  موضوع  اين  البته  دنياست. 

باستان  زمان  به  ايران  در  درخت كاري  زيباي  رسم 
بر مي گردد.

را  نفت  ارزش  كه  روسيه  و  انگلستان 
بر  سلطه  با  می كردند  تلاش  می دانستند، 
ايران به نفت ما دست پيدا كنند. در اين 
برای  بسياری  تلاش  مصدق  دكتر  ميان 
ملی كردن صنعت نفت انجام داد. در متنی 
كه برای تصويب به مجلس ارائه شد، آمده 
بود: به  نام سعادت ملت ايران و به منظور 
كمك به تأمين صلح جهانی، صنعت نفت 
ايران در تمام مناطق كشور ملی اعلام شود. 
و  استخراج  اكتشاف،  تمام عمليات  يعنی 

بهره برداری در دست دولت قرار گيرد.
29 اسفند 1329 صنعت نفت ايران ملی 

شد.

ياسمن رضائيان
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روز مادر

د 
سفن

1 ا
7

تولد امام

د 
سفن

1 ا
7

س(
ت زهر ا )

ت حضر 
17 اسفند  ولاد

قر)ع(
د با

حم
م م

اما
ت 

لاد
د و

سفن
27 ا

پرده را كنار زده ای تا گل های پشت پنجره نور را ببينند و سر حال 
شوند. دارم به اين فكر می كنم كه تو مثل گل ها پر از حس زندگی و 

ادامه دادن هستی، و مثل آفتاب تمام زندگی را روشن و گرم كرده ای. 
تو نور قلب من هستی. من از اينكه خورشيدی در خانه دارم، بی نهايت 

خوش حالم.

بيستم جمادی الثانی 1320 در خمين به دنيا آمدند. 
نوجوانی امام خمينی )ره( هم زمان با نا بسامانی اوضاع 
حكومت قاجار در پی اختلافات داخلی و نفوذ انگليسی ها 
در دربار بود. از همين روز های نوجوانی امام به فكر ياری 

مردم افتاده بودند. 
ماجرای 15 خرداد سال 1342 كه به رهبری امام خمينی)ره( 
و در پی اعتراض به وضعيت حكومت اتفاق افتاد، آغاز 
مقصد پر افتخاری است كه ما آن را با نام» انقلاب اسلامی 

ايران« شناخته ايم.

حضرت فاطمه)س( بيستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت در مكه به دنيا آمدند. 
پيامبر)ص( می فرمايند: من دخترم را »فاطمه« ناميدم، زيرا خدای عز و جل او و 

كسی را كه دوست دار او باشد، از آتش جدا و دور كرده است.
روايت است هرگاه فاطمه )س( در محراب عبادتش می ايستاد، نور او برای اهل 

آسمان می درخشيد؛ آن گونه كه ستارگان برای اهل زمين می درخشند.

چشم اهالي مدينه در اولين روز ماه رجب سال 57 با تولد امام 
محمد باقر)ع( روشن شد. ايشان در دوره ای زندگی می كردند 
كه نقل و نوشتن احاديث پيامبر )ص( ممنوع شده بود و از 
طرف ديگر، احاديث جعلی ميان مردم پراكنده می شد. 
امام تلاش  كردند احاديث پيامبر)ص( را به گوش مردم 
اين مسير  كنند.  آنان جلو گيری  انحراف  از  و  برسانند 
ابتدای مسير پايه گذاری مكتب بزرگ شيعه بود كه بعد ها 

توسط فرزند ايشان امام جعفر صادق )ع( انجام شد.
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ده جانی
جعفر توزن

سعود كشميری
ر: م

تصويرگ

ـاه
مـــ

ن  
ستا

دا

از مغازۀ آقای كامرانی كه بابا هميشه می گويد خوش به حالش كه 
كامرواست، يك عالمه خوردنی خريدم. حالا چرا اين آقای كامرانی كامرواست،
نمی دانم. حتماً به خاطر اينكه وقتی پايان ماه می شود و جيب بابا ته 
می كشد، مجبور است برود به قول خودش گردن كج كند تا نسيه بگيرد. 
چون در آن لحظه، آقای كامرانی صاحب همه چيز است و بابا صاحب هيچ 

چيز و با هيچ چيز بايد همه چيز بخرد.
بگذريم از اين آقای كامرانی. بله رفتم يك عالمه خوردنی خريدم. چرا 
يك عالمه؟ چون برای يك بار در عمرم هوس كردم تمام پولی را كه با 
التماس از بابا گرفته بودم، يكجا خرج كنم. با آن همه خوردنی، يكراست به 

گوشة پارك رفتم .
توی پاركينگ كه نمی توانستم بخورم. اين بچه همسايه ها می ريختند و 
غارتم می كردند! بهترين جا همان گوشة پارك بود. مخصوصاً ساعت سه كه 

كسی توی پارك نيست.
شكلات  درآوردم.  خوردنی ها  پلاستيك  داخل  از  شكلات  يك  عصای پـيـرمرداول 
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را انداختم توی دهانم و پوستش را هم ول كردم بيفتد 
زمين كه يكدفعه يكی گفت: »بچه، اين جا پارك است نه 

آشغالدونی!«
به تن  لباس سفيدی  افتاد كه  پيرمردی  به  چشمم 
داشت. ريش بلندش سفيد بود و كلاه لبه دار خوشگلي به 
سر داشت كه روي آن آرمي به شكل اژدها بود. با ديدنش 
جا خوردم. فوری پوست شكلات را از روی زمين برداشتم 

و گفتم: »ببخشيد.«
بعد به دو رفتم گوشة ديگر پارك و روی نيمكت كنار 
ديوار نشستم. با خيال راحت، پلاستيك خوراكی را باز كردم 
و شروع كردم به خوردن. اول هم يك شكلات. تازه پوست 
شكلات را باز كرده بودم كه ياد پيرمرد افتادم. به نظرم 
پيرمردی عجيب و غريب آمد. تا به حال او را اين طرف ها 
نديده بودم. از دستش ناراحت شدم. چرا بايد كسی كه تا 
به حال اين طرف ها نيامده، بيايد و بخواهد به من بگويد چرا 
آشغال را روي زمين انداخته ام. انداخته ام كه انداخته ام! 
يك دانه پوست شكلات كه چيزی نيست. پوست شكلات 
»برو پيش پيرمرد  را همان طور كه در هوا گرفته بودم، گفتم:

و بگو مگه رئيس پاركی؟« 
 باد آرامی می وزيد. پوست را كه رها كردم، باد با 
خودش برد. نگاهش كه كردم، ديدم مثل پروانة كوچكی 
دارد بال می زند و می رود. از اين كار خوشم آمد. پوست 
شكلات بعدی را هم توی هوا گرفتم و گفتم كجا برود. 
خيلی جالب بود، اين يكی هم مثل قبلی پرواز كرد و رفت. 
بعد سومی، چهارمی... تا وقتی كه احساس كردم دهانم 

خيلی شيرين شده و چيز ديگری لازم است بخورم.
نوبت لواشك ها بود. پلاستيك لواشك را كه كندم، 
به  و  پيرمرد  برود طرف  گفتم  و  هوا گرفتم  توی  دوباره 
صورتش بچسبد. باد پلاستيك را برد. از فكر اينكه همة 
اين ها بروند و به صورت پيرمرد بچسبند، بدجوری خنده ام 

گرفت.
ياد بستة تخمه افتادم. فوری بازش كردم. توی تخمه 
مسابقه  بار  چند  نمی رسد.  من  پای  به  كسی  خوردن، 
گذاشته ايم و من برنده شده ام. خلاصه، يك عالمه پوست 
تخمه توی دستم جمع شد. پوست تخمه ها را كه نمی شود 
توي پارك ريخت! خودِ پيرمرد گفت. بهترين جا كجاست؟ 
برود توی صورت پيرمرد بخورد. دستم را باز كردم و پوست 
تخمه ها را در هوا رها كردم و گفتم سمت صورت پيرمرد 
برويد! تا اين را گفتم، باد آمد و تمام پوست های تخمه را در 
هوا مثل دسته ای مورچه با خودش برد. اتفاق عجيبی بود، اما 

خوش حال و راضی بودم.
داشتم با خودم فكر می كردم، وقتی همة اين ها برود و 
بچسبد به صورت پيرمرد، چه كيفی دارد. نشسته بودم و در 
عالم خيال، صورت پيرمرد را تصور می كردم كه يكدفعه با 
ديدن چيزی از جا پريدم. باور نمی كنيد، ولی اژدهايي داشت 
به طرفم می آمد. هر چند قد و هيكلش به اندازه ای نبود كه 

توی فيلم ها ديده بودم، اما حسابی گنده و بزرگ بود.
از روی نيمكت بلند شدم و عقب عقب رفتم، اما يادم  
رفته بود كه پشت سرم ديوار است. پشتم كه به ديوار خورد 
تازه متوجه شدم چه جايی گير افتاده ام. با وحشت ايستادم 
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و نگاه كردم. چيز عجيب تري ديدم. صورت اژدها پر از آت و آشغال بود. تمام بيشتر بخوانيم
چيزهای كه ول كرده بودم تا باد ببرد به صورت پيرمرد بچسباند، به صورت 

اژدها چسبيده بودند!
اژدها خيلی خشمگين بود. اين را می شد از چشم های ترسناكش متوجه شد. 
دهانش را باز كرد و يكدفعه  يك گلولة آتشی به طرف من فرستاد. از ترس 
چشم هايم را بستم. فكر كردم الان است كه جزغاله شوم. اما چون ديدم از 
سوختن خبری نيست،  چشم هايم را باز كردم. ديدم سمت راستم، ديوار سياه 
شده است. فكر كردم سريع از سمت چپ بزنم به چاك. اما تا خواستم تكان 
بخورم، اژدها گلولة آتش ديگری فرستاد كه به سمت چپم خورد. اين يعنی كه 
از جايم تكان نخورم! منم تكان نخوردم. اژدها جلوتر آمد. از ترس چنان پاهايم 
لرزيد كه می خواستم بيفتم. گفتم الان است كه مرا بخورد. پاهايم طاقت نياورد  می 

و روي  زمين نشستم. 
گفتم: »منو نخور... منو نخور.«

اژدها فشی كرد و آتش را  به سمت من فرستاد. آتش به بالای سرم خورد 
و من بيشتر خم شدم. بعد سرش را نزديك تر آورد. مانده بودم چی كار كنم كه 

يكی گفت: »صورتش را پاك كن.«
     چشمم به پيرمرد افتاد. پشت سر اژدها ايستاده بود. گفتم: »چي كار كنم؟«

گفت: »آشغال هايی را كه به صورت اژدها انداختی، پاك كن.« 
اژدها سرش را جلوتر آورد. حالا ديگر بوی دهانش را هم حس مي كردم. با 
ترس دستم را جلو بردم و اول پلاستيك لواشك را از صورتش كندم. بعد پوست 
شكلات ها را و در آخر هم نوبت پوست تخمه ها بود. اين يكی خيلی سخت بود، 
چون بايد يكی يكی می كندم. هر بار هم يكی را می كندم، اژدها فشی می كرد و من 

از ترس اينكه دوباره آتش به طرفم پرتاب كند، سرم را عقب می بردم.
پيرمرد هم مرتب می گفت: »آرام، آرام باش« و اژدها آرام می شد. 

 كندن پوست های تخمه راحت نبود. سر پوست ها رفته بودند توی 
پوست تن اژدها! خيلی هم عجيب بود. پوست به آن نازكی، برود 
به تن اژدهايی به آن پوست كلفتی! وقتی آخرين پوست 

تخمه را كندم، اژدها جور عجيبی فرياد كشيد.
پيرمرد گفت: »اين فرياد خوشحالی است.« 

بعد از دم اژدها گرفت و كشيد طرف خودش. 
تا اين كار را كرد، اژدها همان كلاهي شد كه پيرمرد 
قبلًا به سر داشت.  مرد كلاه را روي سر گذاشت. من 
هاج و واج نگاهش مي كردم كه آشغال هايي را كه روي 
زمين ريخته بود، نشانم داد و گفت: »برو زودتر اين ها را 
توی سطل آشغال بريز. بعد دست هايت را هم بشوي و بيا 

با هم صحبت كنيم.«
تند تند همه را جمع كردم. دويدم طرف سطل آشغال و 
داخلش ريختم؛ اما دست هايم را نشستم. طرف پيرمرد هم برنگشتم. 
دويدم طرف خانه، رفتم توی اتاقم و در را بستم و فكر كردم: اين پيرمرد كی 
بود؟! چطوری كلاهش را  تبديل  اژدها كرد؟! يعنی راست راستی من يك اژدها 

ديدم يا باز مثل قبل از بس خيال بافی كردم، خيالم هايم واقعی شدند؟

 لطيفه هاي شيرين بهلول
نويسنده: محمدرضا شمس

ناشر: پيدايش
چاپ اول: 1396

 تلفن:021-66970270
اين كتاب حاوي لطيفه هايي از بهلول، يكي 

از طنز گويان معروف تاريخ اسلام است. 
او  با كارها و حرف هاي ساده لوحانه، هم 
مخاطب را مي خنداند و هم او را به فكر 

وا مي دارد. بسياري از سخنان و اعمال او 
معنايي خارج از ظاهرشان دارد.
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دور دنيا در سه 
حتي  شنيده ايد.  را  ورن  ژول  اسم  حالا  تا  حتماً 

باشيد،  نخوانده  را  كتاب هايش  از  كدام  هيچ  اگر 
احتمالاً اين موضوع را مي دانيد كه او نويسنده، شاعر و 

نمايش نامه نويس بزرگ فرانسوي است كه تقريباً دو قرن 
قبل از ما زندگي مي كرده است. البته ژول ورن برخلاف 

خيلي از نويسنده هاي ديگر، در خانواده اي فقير و نيازمند به 
دنيا نيامد! )هر چند بعدها در طول زندگي اش مدتي به شدت 

فقير شد؛ تا آنجا كه يك بار براي خريد بليت يك نمايش 
مجبور شد سه روز هيچ چيز نخورد!(

ژول ورن خانوادۀ مرفهي داشت كه مجبورش كردند حقوق بخواند، 
ولي حتي اجبار هم نتوانست جلوي علاقة او را به نمايش نامه نويسي و 

ادبيات بگيرد. به همين دليل از هر فرصتي براي نوشتن و روي صحنه 
بردن نمايش نامه هايش استفاده مي كرد. او آدم ماجراجويي بود و در سنين 

جواني به هند سفر كرده بود. ردپاي اين ماجراجويي را در رمان هايش 
هم مي توان ديد. ژول ورن يكي از معروف ترين نويسندگان داستان هاي 

ماجراجويانه است و كتاب هايش به بيشتر زبان هاي دنيا ترجمه شده اند.
يكي از پرماجراترين آثار او »دور دنيا در هشتاد روز« است. شايد 

پيش خودتان بگوييد: اينكه كاري ندارد. آنلاين بليت مي خريم و بعد در 
عرض بيست و چهار ساعت دور دنيا را با هواپيما مي گرديم! اما از آنجا 

كه اين رمان در سال 1873 ميلادي ) يعني حدود 145 سال قبل!( نوشته 
شده است، بايد خدمتتان عرض كنم، آن موقع ها قطار تازه اختراع شده 

 بود، اتفاقاً داستان اين سفر هشتاد روزه هم با ديدن يك خبر دربارۀ قطار 
شروع شد.

يك روز فاگ )همان آقاي ماجراجوي داستان( در جمع دوستانش با خبر 
مي شود كه خط راه آهني تأسيس شده است كه از انگليس به هند مي رود. او با 

دوستانش شرط بندي مي كند كه در عرض هشتاد روز دور دنيا را بگردد. به 
خاطر همين همراه خدمتكارش، پاسپارتو ، عازم سفر مي شود. فاگ با مشكلاتي مثل 

توفان، حملة سرخپوستان، تمام شدن سوخت كشتي و... روبه رو مي شود، اما هيچ كدام 
نمي توانند جلوي او را بگيرند. حتي كارآگاهي كه در تمام طول مسير به او مظنون بود و 

تعقيبش مي كرد هم نمي تواند مانع او بشود تا در نهايت... )اگر مي خواهيد بدانيد بالاخره 
موفق مي شود در هشتاد روز دور دنيا را بگردد يا نه، خودتان كتاب را بخوانيد. اصلاً از 

قديم گفته اند: »شنيدن كي بود مانند ديدن؟!«(
شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد، بعد از نوشته شدن اين كتاب، خيلي ها تلاش 

كرده اند كار فاگ را امتحان كنند و ببينند واقعاً امكان چنين سفري وجود دارد يا نه. از 
سال 1889 تا سال 2015 خيلي ها چمدانشان را بستند و پايشان را درست جاي پاي فاگ 

گذاشتند. البته هيچ كدام از اين ها باعث نمي شود شما بي خيال كتاب اصلي بشويد. منتظر چه 
هستيد؟ كتاب را برداريد و در عرض سه سوت همراه آقاي فاگ به دور دنيا سفر كنيد.

سوت
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زمين آرزو
با كفش نو

پيراهن گلدار
با كوله بارشادی واندوه

روشن شبيه مردم امروز می آيد.
از دره های ژرف 
از كوه های برف

از جاده های مه گرفته
درجنگل انبوه

با ابرهای دست و دل باز
نوروز می آيد 

برچهره اش لبخند می رويد
آهسته می گويد

فردا زمين آرزوها می شود پربار
گل می دهد هر خوشة خورشيد

در صبح گندمزار
بابك نيك طلب

آرزوى درخت 
در هوای سرد روزگار

چيست آرزوی يک درخت؟
جز شکوفه و جوانه ها و برگ و بار

جز بهار.....
مريم زندی

درخت عزيز 
اگر سبزرنگ است،
اگر صورتی يا سفيد،

تو هرچه بپوشی قشنگ  است
تو هرچه بپوشی قشنگی

اگر رنگ سال و اگر مدُ نباشد
چه كهنه چه نو

همين گونه ساده
همين قدر معمولی و بی افاده

درخت عزيز منی تو   
فاطمه سالاروند  
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قرار
دانه با بهار

يک قرار داشت 
باز هم بهار

دانه را سر قرار كاشت
دانه بی قرار شد، جوانه زد

فائزه فرزانه

سهم شعر                               
تا بهار

     بقچه اش را گشود
هركسی  

       سهم خويش را گرفت
سهم شاخه ها جوانه بود

سهم رودخانه ، آب
سهم هر پرنده، شاخه ای

سهم سبزه ها، لحاف آفتاب
سهم شعر

        حرف هاي سبز و ناب 
فاطمه احمد زاده

                                                                 

با يک چمدان بسته مي رفت قطار
با شيشة دل شکسته مي رفت قطار

از دست صداي شهر عاصي شده بود
تنها و غريب و خسته مي رفت قطار

روجا  صداقتي
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 رفيق مَشتي
علي خالقي                 نكته هاي كاربردي دربارة كوله پشتي

تصويرگر: محمودعليمراد

بيشتر بچه ها دوست دارند كوله هايی خوش رنگ و جذاب داشته باشند و كمتر به  كيفيت 
و طراحی كيف و سلامتی خودشان فكر می كنند.كارشناس ها مي گويند: انتخاب وسايل استاندارد، 

به خصوص كوله پشتی و كفش ، خيلی مهم است. رعايت نكردن نكات ايمني سلامت ستون فقرات و  
عضله ها را تهديد مي كند و سبب ناهنجاری ها حتی در قد و قامت شما مي شود.

از همين اول توصيه می كنم، اين صفحه و صفحة بعد را به پدر و مادرتان هم نشان دهيد كه در خريد 
كولة خوب كمكتان كنند. 

نكته هايی كه هنگام خريد و استفاده از كوله  بايد رعايت كنيد:

كوله بايد از مواد سبك و مقاوم ساخته شده باشد. 
چيزهای سنگين و صاف را در پشت كوله )يعنی 

همان جايی كه به پشت خودتان چسبيده( قرار دهيد!

بندهای كوله بايد پهن و دارای لايي های نرم 
باشند. همچنين نبايد كوتاه و تنگ باشند. دو بند 

كوله پشتی، بايد روی سينه قرار بگيرند.

پشت كوله بايد لايي 
نرم يا فنر مخصوص 

داشته باشد.

وسايل را در همه جای كوله با وزن متعادل 
بچينيد. كوله های جيب دار، امكان توزيع وسايل 

و در نتيجه پخش وزن بار را بيشتر می كنند.

ت!
يس

ش ن
ودن

ر ب
 بهت

نی
 مع

 به
تی

پش
وله 

ن ك
ود

گ ب
زر

ب

كوله بهتر است بند كمری داشته باشد تا 
وزن كوله در همة بدن تقسيم شود.

وزن كوله پشتی برای نوجوان بايد حدود 10 تا 15 درصد وزن  او باشد.

اگر حدود 40 كيلوگرم 
هستيد، وزن مناسب 
كوله پشتي 4 تا 6 

كيلوگرم است.

اگر حدود 50 
كيلوگرم هستيد، وزن 
مناسب كوله پشتي 5 
تا 7/5كيلوگرم است.

اگر حدود 60 كيلوگرم 
هستيد، وزن مناسب 
كوله پشتي 6 تا 9 

كيلوگرم است.

حداكثر زمان برای حمل كوله پشتی 30 
دقيقه است و در صورت حمل آن بيش از 

اين مدت، بايد وزن آن را سبك تر كرد.

30 دقيقه
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نكته هايی كه بعد از خريد كولة مناسب بايد رعايت كنيد!

 حتماً هر دو بند كوله پشتی را با هم بيندازيد!

بيش از 5000 كودك و نوجوان در سال به خاطر آسيب های كولة سنگين به اورژانس ها مراجعه می كنند. تقريباً 
14000 كودك و نوجوان مورد تهديد اين آسيب هستند كه البته همة آن ها به بيمارستان ها مراجعه نمی كنند و اين ماجرا 

باعث آسيب هايی در گردن، كمر و غيره می شود.

14 پايين كمر: وقتی با كولة سنگين 
به جلو خم مي شويد، به استخوان های 

ناحية كمر فشار زيادی مي آيد.

گردن 
كوله پشتی های سنگين فشار 

تكيه ای سنگينی به قسمت بالای پشت و 
گردن وارد می كنند كه باعث می شود، فشار 
سختی بر ماهيچه ها و غضروف ها وارد شود 

و ناخودآگاه  سرتان را جلو نگه داريد.

شانه ها
در حقيقت شانه ها برای اينكه 

چيزها را حمل كنند، ساخته نشده اند. 
وقتی شما كولة سنگيني را روی شانه 
می گذاريد، عضلات فشرده می شوند  

كه در زمان طولانی باعث آسيب 
می شود.

استخوان
 لگن خاصره

 اگر فشار زيادی از كوله پشتی بر 
شما تحميل شود استخوان های لگن 

خاصره به مرور آسيب می بينند.

پايين كمر 
وقتی با كولة سنگين به جلو 

خم مي شويد، به استخوان های 
ناحية كمر فشار زيادی 

مي آيد.
زانوها

 وقتی شما با كولة سنگين 
راه می رويد و به سمت جلو خم 

شده ايد به زانوها فشار زيادی وارد 
می شود.

 جايی كه مخصوص لوازم تحرير است، 
كتاب قرار ندهيد و برعكس.

 كوله هايتان را  زياد پايين نيندازيد. يك قانون كلی وجود دارد كه می گويد: 
پايين ترين نقطة كوله 10 سانتي متر بالا تر از خط پايين كمر باشد.

 از معلمتان اجازه بگيريد، اگر كتابی را لازم نداريدبه مدرسه نياوريد يا در 
مدرسه )در كمد يا در نيمكت( بگذاريد. همين طور در زنگ های تفريح وسايل 

غيرضروری را در كوله با خودتان جابه جا نكنيد!

 هنگام برداشتن كوله پشتی از روي زمين، به جای كمر از زانوها خم شويد. 

 تقسيم بندی داخل كيف بايد به گونه ای 
باشد كه وسايل ثابت بمانند و به راحتی جابه جا 
داخل  وسايل  جابه جايي  هنگام  در  و  نشوند 

كيف، اين جابه جايي به بدن انتقال پيدا نكند.

 انجام تمرين هاي ورزشی و داشتن اندامی 
مناسب، باعث تقويت عضله ها و افزايش قدرت 

ماهيچه ها برای حمل كوله پشتی می شود.
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هنر كنار درس
دختران خوابگاه در كنار ديگر دانش آموزان، به هنرآموزي مشغول هستند؛هنرهايي 
مثل چرم دوزي، سفالگري و .... بيتا لطفي از روستاي »آوي هنگ« مي گويد: »ما كيف ، 
جامدادي، دستبند و .. چرمي درست مي كنيم . هر سال در نمايشگاه هايي غرفه داريم 
و مردم خيلي استقبال مي كنند. از او مي پرسم با درامد حاصل از فروش چه مي كنند؟ 
بيتا مي گويد: »دوباره چرم مي خريم.« ثنا فقيه سليماني اضافه مي كند: »در نمايشگاه  

هم فروش داريم و هم در حضور مردم به كار چرم دوزي و سفالگري مي پردازيم.«
پرسيدم: »در روستا چه استفاده اي از هنرتان كرده ايد؟«  بيتا گفت: »يكي از 
بچه هاي فارغ التحصيل كارگاه باز كرده است. من به خواهرم آموزش دادم و يكي دو 

تا كيف  هم به بستگان فروختم.«
ثنا هم براي روز مادر يك كيف صورتي درست كرده و به او هديه داده  بود.  هستي 
عظيمي از روستاي »سراب قاميش« به دامادشان ساختن قاب گوشي را ياد داده است. 
پرسيدم: »كارش چطور بود؟« خنديد و گفت: »كج و كوله! ولي در مجموع خوب بود.«

بچه ها تصميم دارند به كار چرم دوزي و سفالگري در كنار تحصيلا تشان ادامه 
دهند. مثلاً يسري گل محمدي مي خواهد معلم شود. مي گويد: »اگر اتفاقي افتاد و نشد 

كه معلم شوم، مي توانم از راه چرم دوزي درامد داشته باشم.«

اعظم لاريجاني
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در  ابرار  دولتي  نمونة  دبيرستان 
آزمون  سال  هر  سنندج،  »آبيدر« 
ورودي برگزار مي كند. 30 درصد از 
دختران  به  مدرسه  پذيرش  ظرفيت 
روستايي مستعدتعلق دارد. دختراني 
پذيرفته مي شوند، در  كه در آزمون 
خوابگاه سکونت مي كنند. اين خوابگاه 
در طبقة اول مدرسه واقع است. هم 
اكنون در اين خوابگاه 43 نفر اقامت 
دارند. خوابگاه يك سالن مشترك و 

سه اتاق بزرگ دارد.

با بچه هاي دبيرستان شبانه روزي دختران در استان كردستان

هاويژين لك سومين سالي است 
او  دارد.  سکونت  خوابگاه  در   كه 
او  از  مي آيد.  »گندمان«  روستاي  از 
مي پرسم: »زندگي در خوابگاه چطور 

است؟« 
مي گويد: »در كل خوب است، در 
درس به هم كمك مي كنيم. تفريح و 
دور همي و بگو و بخند هم داريم. فقط 

دوري از خانواده كمي سخت است.«
در سالن با هاويژين گپ مي زدم  
كه يکي از بچه ها به سمت اتاق سبز 

دويد و فرياد زد: »گربه،گربه!«
نام هر اتاق از رنگ روتختي هاي 
بچه ها  همراه  است.  آن گرفته شده 
به اتاق سبز  رفتم.  يك گربه روي 
باز  پنجره  مي كرد.  بدو  بدو  تخت ها 
گفت:  محمدي  سُنور  بود.   مانده 
»ما يك كمپين حمايت از گربه هاي 
مدرسه داريم. در مدرسه  چهار گربه 

داريم كه به آن ها غذا مي دهيم.« 

بچه هاي آبيدر
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گشت و گذارهاي اختصاصي
اگر فرصت مناسبي پيش بيايد، دختران 

همراه با دو سرپرست خوابگاه به گردش مي روند. 
شيلا از بازارگردي و مراسم مولودي تعريف مي كند. 

بقية بچه ها هر كدام نام يكي از مكان هايي را كه 
رفته اند، مي برند: آبيدر، رستوران، بازار و ... از يكي 

ها در خوابگاه  از سرپرستان مي پرسم: »زندگي كنار بچه 
سخت نيست؟« مي گويد: »هر كاري سختي خودش را دارد. 

اما من كنار اين بچه ها خيلي خوش حالم. مثل دخترهاي خودم 
هستند. با من درد دل مي كنند.«

ديگري  دختران  به  راه  در  مي آيم.  بيرون  مدرسه  از 
برمي خورم. نمي توانم تشخيص بدهم خوابگاهي 

هستند يا نه. همه دختران مثل هم 
هستند.

بعد از مدرسه
دختران خوابگاه زودتر از همة بچه ها به خانه مي رسند.به ترتيب 
وقت ناهار، استراحت و سپس مطالعه دارند. از آن ها مي پرسم: » وقت 
آزاد چه مي كنيد؟« ثنا مي گويد: »در حياط واليبال، بالا بلندي و قايم 
باشك بازي مي كنيم.  مدرسه هم كه يك عالمه جا براي پنهان شدن 

دارد!«
بعد از بازي، ساعت دوم مطالعه شروع مي شود. آن ها در  ساعت مطالعه  به 

بچه هاي هفتم كمك مي كنند. و دور هم شام مي خورند 
و مطالعة آخر شروع مي شود. سپس ساعت 

خواب و  البته نوبت شيطنت هاي شبانه 
است. هستي مي گويد: »گاهي آنقدر 

گوييم  كه  حرف مي زنيم و جوك مي 
هيچ كس نمي تواند بخوابد. صداي 
خنده مان تا ته مدرسه مي رسد. 
گاهي هم سري به كلاس هاي 

خالي مي زنيم!«

در روستا
تا   15 دختران  اين  روستاهاي 
فاصله  خوابگاهشان  تا  كيلومتر   60
دارد. آن ها صبح پنج شنبه مي روند 
باز  به مدرسه  و جمعه شب دوباره 
لباس  معمولاً  روستا  در  مي گردند. 
از  محمدي  سنور  مي پوشند.  كردي 
»به ديد  زندگي در روستا مي گويد: 
مطالعه  مي رويم،  بستگان  بازديد  و 
فيلم مي بينيم.« آن ها در  مي كنيم و 
همة كارهاي مزرعه، از جمله برداشت 
توت فرنگي، پا به پاي ديگر اعضاي 
آن ها  از  مي كنند.  مشاركت  خانواده 
را  پرسيدم: »دلتان مي خواهد روستا 
ترك كنيد؟« يكصدا گفتند: »نه!«آن ها 
علاقةزيادي به روستا دارند. هر بار 
كه روستا را ترك مي كنند، اميد به باز 
گشت دوباره به آن ها انرژي مي دهد.
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سياوش شايان

زيبايي هاي دماوند
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از دور كه به قلة دماوند نگاه مي كنيد، 
آن را شبيه به يك مخروط مي بينيد كه غالباً 
رويش برف نشسته يا بالاي آن را حلقة ابري 
فرا گرفته است. آسمان پيرامون قله در تابستان و 

زمستان آبي است؛ آن هم چه آبي پررنگي!
از دور كه به قله نگاه مي كنيد، باور نمي كنيد 
كه دماي هواي آنجا گاهي به 60 درجه زير صفر 
و كمتر هم مي رسد و گاهي توفان هايي با سرعت 
گفتيم  را  اين ها  مي وزد!  آنجا  در  كيلومتر   150
تا وقتي كوه نوردي از دماوند برمي گردد و براي 
شما از آن تعريف مي كند، بدانيد كه با سرما و 
توفان هاي سختي درگير بوده است. يادتان باشد به 

او خسته نباشيد بگوييد.
از دور كه به قلة دماوند مي نگريد، فكر مي كنيد 
رفتن به آنجا كاري ندارد! آدم از يك دامنه اش 
شروع مي كند و مي رود بالا تا به قله برسد! اما 

وقتي به نزديك آن مي رسيد، مي بينيد كه 
كار به اين راحتي ها هم نيست. ده ها 

دره و گردنه و چاله و پستي و بلندي 
را بايد پشت سر بگذاريد تا به قله 
لباس  و  كفش  اگر  تازه،  برسيد. 

مناسب كوه نوردي داشته باشيد و 
كه  را  كوه نوردان  خوراك هاي خاص 

انرژي زيادي توليد مي كنند، خورده باشيد، 
راهنماي محلي كوه نوردي داشته باشيد و بتوانيد 
با كمبود اكسيژن در ارتفاع زياد هم كنار بياييد... 

اين ها را گفتيم تا شما آمادگي هاي مناسب 
براي كوه نوردي و رفتن به قلة دماوند، بلندترين 
قلة ايران و خاورميانه را در نظر بگيريد و در آينده 
بتوانيد به آنجا برويد و بتوانيد بگوييد: »من نماد 

سرزمين ايران، دماوند را فتح كردم!«
ارتفاع اين قله 5610 متر است. يعني از سطح 
درياهاي آزاد اين قدر ارتفاع دارد و تصوير آن در 

بسياري جاها، نشانة كشورمان ايران است.
دماوند يك آتشفشان خاموش است، بنابراين 
ترسي از فعاليت آن و بيرون ريختن مواد آتشفشاني 
نداشته باشيد. فقط كمي بخار آب و گازهاي ديگر 

از دهانة آن خارج مي شود.
آخرين باري كه مواد آتشفشاني از دهانة 400 

متر مربعي اين مخروط بيرون ريخته، حدود 38 
هزار سال قبل بوده است.

دماوند در ادبيات فارسي و اسطوره هاي ايراني 
دارد: ده ها شاعر  براي خودش  ويژه اي  هم جاي 
برايش شعر گفته اند. شايد معروف ترين اين شعرها 
را ملك الشعراي بهار براي اين قلة زيبا سروده 
باشد. مي توانيد اين شعر را پيدا كنيد و بخوانيد؟ 
مصرع دوم آن را برايتان مي نويسم: »اي گنبد 

گيتي، اي دماوند«.
بعضي معتقدند كلمة دماوند از دو قسمت 
»دَم«، به معني دود و بخار و »آوند« به معني محل 
و جا درست شده است. معني كلمة دماوند هر 
چه باشد، در داستان هاي قديمي فارسي و اشعار 
فريدون،  است.  كرده  باز  را  خودش  جاي  هم 
ضحاك و كيومرث از شخصيت هاي اسطوره اي 
ادبيات ايراني با دماوند و زندگي و زنداني شدن 
در آن پيوند خورده اند. كاوه آهنگر، آرش 
كمانگير و كيخسرو هم يادآور اين 

كوه سترگ و زيبا هستند.
را  خود  خاص  زيبايي هاي  دماوند 
دارد. علاوه بر دره ها و دامنه هاي زيبا و پر 
گل و گياه، اين منطقه به خاطر وجود انواع 
خاصي از جانوران و گياهان، يك منطقة حفاظت 
از  از حد  استفادۀ بيش  شدۀ محيط زيستي است و 

ظرفيت هاي معدني، گياهي و جانوري آن ممنوع است.
نام »روز ملي  به  بدانيد روزي  جالب است 
دماوند« وجود دارد كه سيزدهم تيرماه هر سال 
در  دماوند  دوست داران  روز  اين  در  و  است 

دامنه هاي آن، جشنِ دماوند برگزار مي كنند.
با  دماوند  پيرامون  روستاهاي  مردم  زندگي 
اين كوه زيبا و بلند پيوندي عميق دارد. برگزاري 
مراسم »برف چال« نمونه اي از اين پيوند است. كه 
در آن مردم محلي، برف هاي دماوند را در چاله اي 
جمع آوري مي كنند تا به تدريج در زمان كم آبي 
از آن بهره ببرند. دام داري و زنبورداري از ديگر 
فعاليت هاي پيرامون دماوند است. در دامنه هاي 
دماوند ده ها چشمة آبگرم معدني وجود دارد كه 
از راه هاي دور و نزديك علاقه مندان را به سوي 

خود جذب مي كند. 

درياي
 خزر

درياي عمان
خليج فارس

آيا مي توانيد چند 
چشمة آبگرم را پيرامون 
دماوند نام ببريد؟ در اين 
مورد جست وجو كنيد. چرا 

اين چشمه ها آب گرم 
دارند؟

17 

13
96

د
فن
اس

 • 
ه6

ار
شم



مجيد عميق

ت
يع

طب
از 

م 
لها

ا

اگر پرندگان منقار نداشتند، نمي توانستند 
جايي از بدنشان را بخارانند يا پرهايشان را 

مرتب كنند يا نمي توانستند چيزي را بردارند 
و بخورند. هر پرنده اي منقار مخصوصي دارد 

كه با شيوۀ زندگي اش سازگار است. 

•»فلامينگو« سرش را سرو ته مي گيرد و منقارش را 
در آب فرو مي برد تا مانند يك صافي عمل  كند.

• دو نيمة منقار پرندۀ »منقار صليبي« در قسمت نوك 
روي هم قرار گرفته اند و مانند يك قيچي عمل مي كنند. در 
پرندگان،  منقار حول يك محور لولا مانند باز و بسته مي شود 
و عضلات نيرومند، دو نيمة بالايي و پاييني منقار را حركت 
اما دو سر  مي دهد. قيچي نيز به همين شيوه عمل مي كند 
قيچي حول يك محور پرچ شده اند و ما به كمك نيروي انگشتان 

دست مان دو سر آن را باز مي كنيم و مي بنديم.

• منقار »مرغ مگس خوار« دو قسمت دارد كه با 
هم چفت مي شوند و لوله اي تو خالي،  مانند 
ني نوشيدني به وجود مي آورند كه مرغ 
مگس خوار را قادر مي سازد، شهد گل ها 

را بنوشد.

جعبه ابزار پرنــدگان
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را  منقارش  نيمه  دو  قاشقي«  »منقار  پرندۀ   •
مانند يك انبرك باز مي كند و در صورت تماس با 

جانوري كه زير آب است، آن را شكار مي كند و 
بلافاصله منقارش را مي بندد.

•  پرندگان شكاري، مانند عقاب ها و جغد ها، 
تيز  مانند يك چنگك  منقارشان  و  گوشت خوارند 

است كه با آن غذايشان را تكه تكه مي كنند.

• »مرغ توكان«  از منقارش مانند يك انبرك بزرگ استفاده مي كند.
ـ تعميركاران ساعت از انبرك هاي ظريف براي بيرون آوردن 

پيچ ها و چرخ دنده هاي ساعت استفاده مي كنند. 
ـ از انبرك هاي دندان پزشكي براي بيرون آوردن جرم 

يا ذرات غذا از سطح دندان ها استفاده مي شود.

جعبه ابزار پرنــدگان

19 

13
96

د
فن
اس

 • 
ه6

ار
شم



ره
ــــ

طــ
خا

سي
لما

 س
ام

 س
گر:

ير
صو

ه  ت
اد

دز
رش

ه م
س

في
 ن

تا چند سال پيش، تصوير » خارج« محدود مي شد به كارت پستال هاي خوش 
آب و رنگ؛ با عكسي از شهرهاي اروپايي، يا نهايتاً سريال هاي خارجي صدا و سيما. 
حالا سال هاست كه همه چيز عوض شده. با وجود شبكه هاي اجتماعي، دسترسي به 
اطلاعات آسان شده و رفتن به فضاي خارج از كشور كار سختي نيست. شايدسفر به 
كشورهاي ديگر رويايي باشد در گوشة ذهن هر كدام از ما كه گاهي مي آيد و مي رود. 
ولي قبل از اينكه در فهرست اولويت ها، زندگي در سرزميني ديگر را بنويسيد، خاطرۀ 
زير را بخوانيد. عليرضا زرين دست، فيلم بردار معروف ايراني است كه از تجربيات 
خودش در همة رفت و آمدهايش نوشته است، براي آدم هايي كه بين رفتن و ماندن 

مردد هستند.
من به اغلب جاهاي كرۀ زمين رفته ام؛ هم به مقتضاي شغلم، هم به مقتضاي طبيعتم. 
چون آدمي هستم كه يك جا بند نمي شوم. البته آخرش نتوانستم جاي ديگري غير از 
ايران زندگي كنم. سرزمين خود آدم چيز ديگري است. من خوش بختانه كشورم را 
خيلي دوست دارم؛ كشورم را و مردمش را. سفر در اين سرزمين لذت عجيبي به من 

مي دهد. لذتي كه هيچ جاي ديگري از اين دنيا نتوانست به من بدهد.
يك بار در ايران، جايي در بيابان فيلم برداري داشتيم. ماشينمان خراب شد. 
راننده مان رفت كمك بياورد و ما نشستيم كنار جاده. جاده كه مي  گويم، يعني 
همان بيابان. چون تقريباً كسي يا چيزي از آن رد نمي شد. يك ساعت كه گذشت. 
آن دور سر و كله پيرمردي با شتر پيدا شد. نزديك ما كه رسيد. از او پرسيدم: 
از اينجا تا اولين آبادي چقدر راه است؟ مي خواستم ببينم اين رانندۀ ما كه رفته، 

چقدر طول مي كشد تا برگردد. پيرمرد مرا نگاه كرد و فكر 
مي كنيد چه جوابي داد؟ گفت: »دلم درد مي كند!«

او را  اما شايد من  بود،  جوابش در ظاهر بي ربط 
مهرباني اي در من ديده  ياد كسي مي انداختم. شايد 

بود، نمي دانم. به هر حال، نوعي نزديكي بين من و 
خودش احساس كرده بود كه اين را گفت. اين 
ارتباط و اين نزديكي را فقط در سرزمين خودتان 
مي توانيد پيدا كنيد. جاي ديگري نمي توانيد، يا به 
ندرت ممكن است برايتان پيش بيايد؛ مخصوصاً 
در غرب. چون تصويري هم كه ما اين طرف از 
غرب داريم، تصوير واقعي و دقيقي نيست؛ »لانگ 
شات« است  و در لانگ شات همه چيز خوب 

ديد؛  مي شود  نزديك  نماي  در  را  جزئيات  است 
وقتي خودت آنجا مي روي. و من اين نماي نزديك 

را دوست نداشتم.

خاك  آشناخاك  آشنا
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زنگ
پژوهش

زنگ
محيط زيست

بس كه انسان با طبيعت در جهان ور می رود
اين طبيعت آخرش از دستمان در می رود

آسْم دارد می كشُد اين آسمان خسته را
طفلکی با سُرفه هر شب توی بستر می رود

در مسير رود ديگر نيست ماهی، در عوض
بطری نوشابه خوش حال و شناور می رود!

فاضلاب شهر را در رودها وِل می كنی
شادی از اينکه فضولاتت به بندر می رود!

بی توجه به حضورِ شهروندان عزيز
سوسک دارد در خيابان اين ور آنور می رود!

اين چنين كه موش ها دارند تمرين می كنند
فصل جاری تيمشان تا ليگ برتر می رود!

آدمی كه با زبان آب و گلُ بيگانه است
چون لبو آمد به دنيا چون چغندر می رود

با لگد بيرونمان خواهد نمود از اين جهان
صبر دنيا آخرش از دست ما سر می رود

زمين آزاری
 شروین سلیمانی

تقلب كلاسيك)1(  
   صابر قدیمی

 از گذشته راه  های متعددی برای تقلب وجود داشته اند كه به 
 آن ها »روش های كلاسيک تقلب« می گويند. از ميان آن ها

 می توان به كف دست نويسي، كاغذ نويسی)به ميزان لازم
 از                 ، جاساز محموله در جيب، تعويض برگه، پاسخ

 رسانی شفاهی، نيمکت نويسی و ... اشاره كرد. با پيشرفت
 علوم و افزايش اطلاعات مراقبان عزيز و »آپديت« آن ها،

 اين راه ها رفته رفته جای خود را به روش های نوينی دادند كه
 تعدادی از آن ها را معرفی می كنم:  هشدار!  اين مطلب صرفًا

 براي افزايش اطلاعات است. از انجام اين روش های تقلب
!در امتحان جداً خودداری كنيد؛ حتی شما دوست عزيز! د

 روش تای آستين: بعضی از محصلان تقلب را در 
 آستين زيرين خود می نويسند و در امتحان آستين

 .مورد نظر را تا مي زنند و تقلب می كنند. د
نکته: كاپشن و لباس آستين كوتاه را نمی توان تا زد! 
روي لباس های كاربردی سرمايه گذاری كنيد. به مادر 

خويش اطلاع دهيد، اگر رنگ آستين عوض شده، از كثيفی 
نيست، از تقلب است. موردی داشتيم كه طرف سه شبانه روز 
بر آستين خويش تقلب نوشته بود و صبح امتحان ديده بود، مادر 
ديشب لباسش را شسته است. لذا دست از تحصيل شسته و 

به بازار آزاد پناه برده.
روش كفشی: بعضی ديگر تقلب را در كفش مي گذارند و 

در فرصت مناسب از آن بهره برداری می كنند.
نکته: پيش از حركت از منزل بررسی كنيد اشتباهی 

پايتان را در كفش كس ديگری نکرده باشيد. چون طبيعتاً در 
صورت اشتباه شما، كفش هايتان هنوز آنقدر هوشمند نشده اند 
كه بتوانند مانند گوشی هوشمندتان تقلب را ارسال و دريافت 

كنند. ضمناً از بوی جوراب برای دور كردن يا مسموم و 
مصدوم كردن مراقب می توان بهره برد.

ادامه در شمارة بعد...
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دو نفر بر سفره ای هم غذا شدند. اولی برای آنکه سهم بيشتری 
ت؟«

ت خدا رف
ت چگونه به رحم

بخورد از ديگری پرسيد: »پدر
ث بيماری پدر چه 

ف كرد كه باع
او نيز به طور كامل ماجرا را تعري

ب رفتند و چه دواهايی را دكتر تجويز كرد و چه 
بود و نزد كدام طبي

ب شد و تبشان بالا 
اداها كه بيمه درنياورد و چگونه حالشان خرا

ت و الی آخر. هر جمله  
ت آخر داش

ت و چه وصايايی در لحظا
رف

ت، اولی با دهانی پر، سری تکان می داد و لقمه 
هم كه می گف

ت. 
ديگری می گرف

مرد كه ديد غذا به نيمه رسيده تازه فهميد با اين سوال چه كلاهی 
ت از اولی پرسيد: »حال شما بگوييد 

ش رفته و برای جبران مافا
سر

ت خدا رفتند؟«
كه پدر گرامی تان چگونه به رحم

ت لقمة ديگری 
ش پر بود و داش

اولی در حالی كه هر دو لپ
ب كرد و مرد!«

ت: »ت
ت گف

می گرف

ب كرد و مُرد  انتخابات و تعریفات: مهدی فرج اللهی
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گ

زن
هرچند  هميشه هر تکه از لوازم مدرسه ام يک گوشه بود، خودم به راحتی 
ب فارسی ام در ضلع 

می توانستم آن ها را پيدا كنم. مثلا مًی دانستم  كتا
س، لنگه جورابم روی كمد و دفتر املايم 

ب فيزيکم در ترا
شمالی خانه، كتا

ت. اما از نظر خانواده آدم بی انضباطی بودم. آن ها بعد 
روی جا كفشی اس

ت مستقيم به اين نتيجه رسيدند كه من زبان 
ت نصيح

از چندين هزار ساع
ت غير مستقيم را شروع كردند. پدرم تا مرا 

آدمی زاد سرم نمی شود و نصيح
ش را تکان می داد و در اثر تکرار اين كار به آرتروز گردن مبتلا 

می ديد كله ا
ش می زد و وارد اتاقم می شد تا به 

شد. مادرم هميشه چند لايه ماسک بر دهان
ت. خواهرم برای سالروز تولدم يک 

من بفهماند آنجا آشغال دانی اس
ت. برادرم هم  يک تکه مقوا 

سطل زباله خريد و در اتاقم گذاش
ت كند كسی را كه 

ت خدا رحم
بالای تختم زد و روی آن نوش

ت تا روزی كه مثل 
ت و گذش

ت آشغال نريزد. گذش
زير اين تخ

ف 
ت خالی پفکم را  زنگ تفريح تركاندم و ك

هميشه پاك
حياط انداختم. وقتی ناظم مدرسه را ديدم، پايم را 

ت گذاشتم تا نبيند. وقتی به من رسيد، بدون 
روی پاك

ت بلند كرد، 
اينکه حرفی بزند، پايم را از روی پاك

ت.
ت، برد و در سطل زباله انداخ

آن را برداش
نخستين بار بود كه از خودم بدم می آمد. كار ناظم 
تلنگری شد تا بفهمم كه دارم با اين نحوة 
زندگی، بد جوری ضايع می شوم.

  عبدالله مقدمي
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        كتاب متاب
يک نوع لواشک هست
بسيار تماشايی
با رنگ متاليکش
در اوج دلارايی

آن گلبهی جيغی
آن لاكی بيش از حد
رنگی ست كه معمولاً
در فرش به كار آيد

ترشينة مرموزش
در زمرة آفات است
از جوهر ليمو و 
اين گونه اضافات است

اين گونه لواشک ها
بدگوهر و بد جرمند
يا تخم مگس دارند
يا اين كه پر از كرمند

از خوردن اين نوعش
همواره حذر كن هان!
ناخوش شدگانش را
آيينه عبرت دان

از دستفروشان و
هر دكه نخر آن را
زيرا بلواشاكانند
هر ميوة داغان را

زنگ
نمايش

زنگ
تغذيه

شهرام و بهرام سرشان توی گوشی است و با هم حرف می زنند
شهرام: امروز يه چيز عجيب توی وسايل پدربزرگم پيدا كردم؟

بهرام: چی؟
شهرام:  اسمش متاب بود يا بتاب. يادم نيست. يه چيز كاغذی بود كه توش كلی نوشته 

داشت.
بهرام: دوباره می خوای چيزای ترسناک تعريف كنی؟

شهرام:  نه. خودم امروز از نزديک ديدمش.
بهرام: آخه بچه كه بودم، هر وقت خوابم نمی برد، بابام می گفت: می خوابی يا بيام برات 

شاتاپ بخونم. اون وقت از ترس خوابم می برد.
شهرام:  نه بابا. اينکه من پيدا كردم واقعيه. تازه از قديميا شنيدم، مردم اون قديما، پانصد يا 

شايد هزارصفحه از اون رو توی چند هفته می خوندن. 
بهرام: مردم چقدر قبلاً بی كار بودن! چه تفريحاتی داشتن! 
شهرام:  ما خيلی خوش بختيم كه اون زمان به دنيا نيومديم.

بهرام: بابابزرگم تعريف می كرد، توی بعضی خونه ها، يک اتاق داشتن! پر از همين ستاپ ها.
شهرام: نه بابا، يه اتاق! چقدر حوصله داشتن. همه اش رو هم می خوندن؟

بهرام: مثل اينکه. 
شهرام: بابابزرگ من می گفت: اون وقت هر كی شتاب می خوند، خيلی باسواد بود و همه 

بهش احترام می ذاشتن.
بهرام: چقدر انگيزه داشتن. من الان يه متن توی اينترنت بيشتر از دو خط باشه نمی خونم. 

شهرام: تازه پدربزرگ من می گه يه وقتايی اينترنت نبوده!
بهرام: حتماً خواسته برات قصه ترسناک تعريف كنه. پدربزرگ منم از اين قصه های تخيلی 

می گه گاهی. ولی من باورم نمی شه.
شهرام: خلاصه اين بکاپ چيز عجيبيه. تا از نزديک نديدم باورم نشد. 

بهرام: يه دفعه بيار ببينيمش.
شهرام: نه نمی شه. اين چيزا داشتنش جرمه!

بهرام: پس من يه روز ميام خونه تون می بينمش.
شهرام: بايد با پدربزرگم صحبت كنم. اگه اجازه داد بيا تی تاپ رو از نزديک ببين.

  سنجاق قفلي



فرهاد: حالا كه روزای آخر ساله، برای سال بعد چه برنامه هايی داريد؟مهرداد: 
رياضی، ورزش، تاريخ، تقويتی.

شهرام: 
گفتم می خوام لاغرتر بشم، نگفتم كه می خوام از بين برم.

شهرام: 
من می خوام سال بعد كمتر بخورم تا لاغرتر بشم.

 علیرضا لبش

زنگ
فناوري
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 : سعید
فکرشو بکن، شهرام روزای عيد از خير پسته و آجيل بگذره. 

 : حمید
خانواده و فاميل بزنم.منم قصد دارم برای سال بعد از محيط تلگرام بيرون بيام سری به 

سامان: 
فای قطع می شه، بابام رو برای لحظاتی می بينم تا وای فای وصل بشه. همش بايد پيامای بچه ها رو جواب بدم. چند روزی هست فقط وقتی وای من خيلی دوست دارم از تلگرام و گوشی بيام بيرون ولی وقت نمی كنم. 

 : سهیل
اگه رفتی بيرون، سلام من رو هم به خانواده  مون برسون.

زحمت نکش، خسته می شی. نويسنده های بزرگ تاريخ ادبيات رو شرمنده می كنی. مسعود: 

شيرينی می ده.بچه ها اگه من بتونم سال بعد گيم رو ترک كنم، بابام به كل محل مهرداد: 

فرار از تله گرام

: من می خوام سال بعد تلگرام و اينستاگرام رو از روی گوشيم پاک كنم.کامران:  محسن
می شکنه.تو قهرمان منی كامران. اگه تو اينستاگرام رو پاک كنی، يکی از شاخای اينستا 

 : محسن
مطالعه كشور رو به سهم خودم ارتقا بدم.من می خوام سال بعد لااقل يک صفحه و نصفی رمان بخونم تا سرانه 

مهرداد: 
سامان: من می خوام سال بعد دوباره شاگرد اول بشم.

باريکلا، اينم برنامة جالبيه. به شرطی كه به درسات لطمه نزنه. 



27  ماركوپولونيشکرستان!

زنگ
جهانی

از آنجا كه نقشة كوبا از بالا شبيه به » كروكوديل« است، می تواند جای ترسناكی باشد. اما برعکس تصور ما، اين كشور 
در كوبا خودرو های دولتی موظف اند كسانی را  كه كنار خيابان منتظر تاكسی هستند ، سوار كنند! يعنی اگر نخست وزير كه يکی از بزرگ ترين توليد كنندگان نيشکر در دنياست مثل يک طوطی، شيرين زبان و خوش رنگ و خواستنی است!

مملکت اول صبح راهیِ محل كارش باشد و يک نفر بربری به دست را ببيند كه منتظر است خودرويي از راه برسد 
و او را سوار كند و تا بربری از دهن نيفتاده به اداره برسد، بايد كار و بار مملکت را ول كند و او را سوار كند و به 

در كل تاريخ يک بار در كوبا برف باريده است و آن هم حدود 14۰ سال پيش. از آنجا كه يکی از بحران های جدی مقصد برساند!
 در كوبا آنقدر پزشک زياد است كه تعداد پزشکان از تعداد بيماران بيشتر است و دولت براي حل اين هستند تا با ساختن آدم برفی در سطح شهر، موجی از شادی در دل شهروندان ايجاد كنند.در كوبا نبودن آدم برفی در اين كشور است، كوبايی های برف نديده در صدد واردات برف از قطب شمال 

مشکل، برنامه هايی برای افزايش تعداد بيماران تا چهار برابر بيماران فعلی دارد! ولی تا آن موقع آن ها 
حدود 6۰سال پيش مردی به اسم ماتياس پرِِز يک بالوني ساخت و با آن به آسمان رفت، ولی دورترين نقاط دنيا صادر می كنند!ناچار به صادرات پزشک به كشورهای ديگر هستند و پزشکان خود را در بسته های 6 تايی و 12تايی به 
تا كنون اثری از نام برده به دست نيامده است. حالا وقتی در كوبا چيزی ناپديد می شود، مردم می گويند كه 

فلان چيز مثل ماتياس پرز غيب شده است! البته دانشمندان معتقدند كه بالون وی تا الان بايد به مرزهای 
و نکتة آخر اينکه بيش از 6۰ سال است كه در كوبا نه خودرويی توليد شده و نه خودرويی وارد شده است.تمام كهکشان راه شيری رسيده باشد و كوبايی ها هر شب با تلسکوپ در جست وجوی پرِِز و بالوُنش هستند!

خودرو هايی كه در اين كشور وجود دارند، مال 6۰سال پيش و فرسوده هستند و خيابان های كوبا بيشتر شبيه به 
مرزهای فناوري را جابه جا كرده ايد!يک موزة خودرو های قديمی است! يعنی اگر شما با پيکانِ ساخت وطنِ خودمان در كوبا رانندگی كنيد يک تنه 

در شبكه هاي اجتماعي به كانون 
هواداران رشد بپيونديد:

با مطالب 
متنوع و جذاب

@iRoshd



  روح الله احمدی
  تصویرگر: مجید صابري نژاد

28 يه كم استراحت كنيم ديگه!
بچه ها! واسه 

شروع سال جديد 
و تعطيلات نوروز 

چه برنامه های 
خوبی داريد؟ ما سعی می كنيم 

مثل سالی كه
 گذشت، در سال 

جديد هم كارهای خوب 
و باحالی انجام بديم.

ما خيلی آينده نگر نيستيم 
و به سال ديگه فکر 

نمی كنيم. آخه هدف های 
نزديک تری داريم!

 در شب چهارشنبه سوری كارهای 
خطرناكی انجام می دهد و با مزاحمتی 

كه ايجاد كرده صدای بقيه را 
درآورده است.

شما كه می تونين فکر 
ما رو بخونين، آقای 
تصويرگر هم كه فکر 
ما رو نقاشی می كنه و 
آبرومون رو می بره، 

پس دروغ چرا! خودتون 
ببينين ديگه! 
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عمودي
1. يكي از مواد معدني مورد نياز بدن كه در طبيعت عنصري شيميايي و به رنگ سفيد است.     2. دوست و رفيق     

3. مكان تخريب شده.     4. زدن توپ از طرفين گوشه هاي زمين فوتبال را مي گويند.      5. آتش به زبان عربي      6. ترديد     
7. يكي از بيماري هاي ريوي خطرناك     8. جمع رأي     9. ناخن چهار پايان     10. پشيمان      11. با سوزن همراه است.      

12. وضعيت سر در گم در بازي شطرنج    13. نظارت شوراي نگهبان بر حسن اجراي انتخابات مي باشد.    14. مادۀخوشبو 
15. مادۀ وراثتي كه همة خصوصيات و ويژگي هاي ظاهري ما را  مشخص مي كند.      16. الفباي موسيقي    17. با سر به توپ 

زدن.   18. عمليات حفاري كاني ها در عمق زمين       19. واحدهاي تشكيل دهنده بدن را مي گويند.

افقي
1.  نام ديگر بهشت است.     2. ضمير اشاره     3. هجوم آوردن    4.  وسيلة درو كردن     5. سقف دهان را مي گويند.     6. يكي از 

كتاب هاي درسي       7. مخفف اگر        8. سما به زبان فارسي           9. حمام فرنگي         10. واحد پول ژاپن   
11. اشتباه        12. بخش نمايان دندان          13. گِل كوزه گري            14. حرف صريح و بي پروا          15. انقباض آن ها 

استخوان ها را به حركت در مي آورد.         16. واحد شمارش گلة گاو و گوسفند        17. تجهيزات حفاري نفت          
18. يكي از حواس پنجگانه          19. طلا        20 . نمونه آزمايشگاهي را روي اين صفحة شيشه اي مي گذارند.
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احتمالاً رويای پرواز از همان روزی متولد شد كه اجدادِ اوليه مان در طبيعت راه می رفتند و پرندگانی 
را در حالِ پرواز می ديدند. آن ها با اينكه متوجه شده بودند، مانند پرندگان فيزيكِ بدنیِ مناسبی برای 
پرواز ندارند، اما اين رويای باستانی همچنان در گوشة ذهنشان زنده باقی ماند تا برادران رايت 
)Wright( برای اولين بار هواپيمای ساخت خودشان را با موفقيت به پرواز درآوردند و اين 
رويا را به واقعيت تبديل كردند. امروزه ناوگان هوايی پيچيده ترين و سريع ترين وسيله  برای 
رفتن از نقطه اي به نقطة ديگري از كره زمين است. اين ناوگانِ گسترده به متخصصان 
زيادی نياز دارد، اما تعداد هنرستان های اين رشته در ايران كم است. هنرستان های هوانوردی 
زير نظر آموزش و پرورش و سازمان هواپيمايیِ كشور برای دختران و پسران امكان تحصيل 

را در شاخه هاي گوناگون رشتة هوانوردی فراهم می كند. 

رشتة هوانوردي
رشته هوانوردی رشته اي بين المللی و در ساختار آموزشی ايران، زيرشاخه 
كاردانش است و در هنرستان های مخصوصِ اين رشته آموزش داده می شود. 

گرايش های اين رشته عبارت اند از: 
1. خلبانی

2. تعمير و نگه داری هواپيما 
3. الكترونيك هواپيما

4. مهمانداری
5.گردش گری

6. برج مراقبت 
و ... 

دانش آموزان در اين رشته واحدهای آموزشي متفاوتي را می گذرانند.
نيازهای  از  زبانِ عمومی،  يادگيری  فنی، ضمن  و  زبان تخصصی  فراگيری 
اولية شاخه های متنوع اين رشته است. رياضيات و فيزيكِ كاربردی از ديگر 
واحدهای عمومی در اين هنرستان ها ست. »تئوری شعبات«، »آيروديناميك«، 
»نقشه كشیِ صنعتی«، »ناوبری«، »شبيه سازیِ پرواز« و ... از جمله درس هايي 

هستند كه در واحدهای آموزشی اين هنرستان ها تدريس می شوند.

معرفی رشتة هوانوردي
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 از

بازار كار
فارغ التحصيلانِ اين رشته می توانند در رشته های متنوعی در دانشگاه تحصيل كنند و وارد بازار 
كار شوند. ديسپچری، مهندسی ايوينيك، گردشگری، مهمان داری، تعمير و نگه داری هواپيما و خلبانی 

از رشته های دانشگاهی برای فارغ التحصيلان اين رشته از هنرستان است.
در ادامه با سه نمونه از اين تخصص ها آشنا می شويم:

ديسپچَِری : از مجموعه كارهای عملياتی روی زمين است. كنترل سوخت گيری هواپيما، دادن 
پلِنَ پرواز به خلبان، بررسی وضعيت آب وهوا و به طور كلی تمامیِ اطلاعات برای اعزامِ هواپيما و 
فرودش در مقصد توسط »ديسپچر« انجام می شود. می گويند: »ديسپَچِر«خلبانِ روی زمين است.

مهندسی ايوينيك : ايوينيك )avionics( از تركيب  دو كلمة فرانسوی »آويون« به معنای 
هواپيما و »الكترونيك« ساخته شده است. اين رشته به بررسی تمامی تجهيزات 

الكترونيكی -پروازي هواپيما مربوط می شود. 
اكثر اين رشته ها در دانشگاه های نظامی و مؤسسات زيرمجموعة 

شركت های هواپيمايی نيز به طور اختصاصی تدريس می شوند. 
گردش گری: فارغ التحصيلان اين رشته می توانند وارد صنعت 

گردشگري شوند و راهنمای گردشگران در محيط های متفاوت تاريخی 
يا طبيعی باشند. اين رشته را مي توان تا دورۀ دكترا در دانشگاه ادامه داد. 

پرواز را به 
خاطر بسپار 
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• مجيد ملامحمدي

 چشم انتظار
 يونس وقتي حرف هاي دوستش، سالم را شنيد، ناراحت 
شد و گفت: »من امروز امام علي)ع( را نديده ام به همين 

خاطر نمي دانستم كه ناراحت است.«
سالم گفت: »من هم اول نمي دانستم. زيد به من گفت.«

يك نفر گفت: »شايد بچه هايش مريض اند!«
دومي گفت: » نكند براي همسرش اتفاقي افتاده!«

مردي كه بزرگ تر از بقيه بود، گفت: »اگر اين ناراحتي 
در چهرۀ ما بود، حتماً امام به سراغمان مي آمد و علتش را 

مي پرسيد.«
زيد آهي كشيد و گفت: »بله، حتي كمكمان مي كرد تا 
غصه و اندوه از دلمان بيرون برود. اما حالا خودش غمگين 

است!«
هُدهُد زيبايي روي يكي از نخل ها آواز خواند. بادِ گرمي 
نخل را تكان داد. پرنده فوري پر زد و رفت. يونس بلند شد 

و گفت: »برويم كه دارد وقت نماز مي شود.«
همه بلند شدند. سالم گفت: »آهاي دوستان! اگر من 

امام را در راه ديدم، علت ناراحتي اش را مي پرسم.«
يونس گفت: »هر كدام از ما امام را ديد، بپرسد.«

ظهر همگي به مسجد رفتند و نماز خواندند. در مسجد 
هم چهرۀ امام غمگين بود. بالاخره يكي از آن ها جلو رفت 

و پرسيد:
غمگين  و  ناراحت  شمارا  امروز  من  اميرمؤمنان!   -
ديدم. دلم طاقت نياورد. مي خواهم بدانم علت ناراحتي شما 

چيست؟
حضرت علي)ع( لبخند ملايمي زد و جواب داد: » چون 

هفت روز بود كه هيچ  مهماني به خانة ما نيامده بود!« 

حكا يت

تصويرگر: وحيد خاتمي
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  پايان خوش 
• به انتخاب سعيد روح افزا

چرا اسلام با رابطة بي قيد و بند پسر و دختر مخالف است؟ 
• غلامرضا حيدري ابهري

اسلام با عشق، محبت و دوستي مخالف نيست، اما اجازه نمي دهد كه به اين بهانه، 
خانواد ه ها ويران و آدم ها در فساد و گناه غوطه ورشوند. اسلام براي روابط عاشقانة دختر 
و پسر مسير ازدواج را در نظر گرفته است. از نظر اسلام، ازدواج كه رابطة قانوني پسر و 
دختر است، امري مقدس و آسماني است. به فرمودۀ پيامبر اكرم)ص(: كسي كه ازدواج 

مي كند، نيمي از دينش كامل مي شود.
آن قدر كه اسلام به ازدواج اهميت داده، هيچ ديني به آن اهميت نداده است. اگر 
اسلام با عشق  پاك ميان دختر و پسر مخالف بود، اين قدر بر پيوند ازدواج تأكيد نمي كرد 
و برايش ارزش قائل نمي شد. از نظر دين اسلام، عشقي كه در پيوند قانوني دختر و پسر 

ايجاد مي شود، نه تنها ناپسند نيست، بلكه بسيار نيك و پسنديده است.
اسلام با عشق پاك مخالفتي ندارد، بلكه با روابط خارج از قانون دختر و پسر كه آن ها 
را به سمت انواع و اقسام گناه ها مي كشاند و آينده شان را به باد مي دهد، مخالف است. 
اين نوع رابطه  ها و عشق ها، تمايل جوان ها را به ازدواج كم مي كند و پس از ازدواج هم   
دردسرهاي زيادي براي آن ها به وجود مي آورد. اسلام با عشق موافق است، اما عشق اميد 

آفرين و سازنده، نه عشق مشكل آفرين و ويرانگر.

به يقين كساني كه گفتند: »پروردگار ما خداست« و سپس ايستادگي كردند، نه ترسي 
بر آنان است و نه غمگين مي شوند.

و آنان كه براي طلب خشنودي پروردگارشان صبر پيشه ساختند و نماز بر پا داشتند و 
از آنچه به آنان عطا كرديم، در پنهان و آشكار انفاق كردند و بدي را با نيكي دفع مي كنند، 

اينان اند كه فرجامِ )نيكوي( اين سراي را خواهند داشت.1
برگرفته از : سورۀ احقاف، آية 13 و سورۀ رعد آية 22.

قطره هاي باران

اذان و اقامه از مقدمات مهم و مستحب نماز است. در روايت آمده است: اذان  
تنها صدايي است كه به آسمانيان مي رسد.

وقتي فرشتگان خدا، صداي اذان را مي شنوند، مي گويند: »اين صداي پيروان 
محمد )ص( است.«

سپس تا پايان اذان و نماز، براي نمازگزاران طلب آمرزش مي كنند. 

               نواي خاكيان
احكام
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فصل شروع زندگی بچه ها با هم فرق دارد. بعضی ها فصل زندگی شان را از بهار شروع 
می كنند، بعضی تابستان، بعضی زمستان و بعضی ها پاييز.

اوژن از آن بعضی هايی بود كه فصل زندگی اش از پاييز شروع شد؛ از جايی به اسم »اسلاتينا« 
در جنوب رومانی.» من پيش چه كسي مي مانم؟«  اين سؤالی بود كه اوژنِ كوچك از خودش 
پرسيد. او مثل خيلی از بچه ها بايد پيش پدرش يا مادرش زندگی می كرد. اوژن زمانی جواب 

سؤالش را فهميد كه پدرش رفت و او با خواهرش در فرانسه پيش مادرش ماندگار شد. 
طولی نکشيد كه اوژن مثل فصل تولدش، رنگش پريد و زرد شد؛ او داشت با بيماری كم 
خونی دست و پنجه نرم می كرد. مادر اوژن تصميم گرفت، او و خواهرش را به يك دهکدۀ 
كوچك ييلاقی بفرستد تا آب و هو ای آنجا حال اوژن كوچك را بهتر كند و بعد از آن دوران 

بهشتی زندگي اوژن در دهکدۀ »شاپل آنته تر« آغاز شد.
اما زندگی اوژن از آن زندگی هايی بود كه تا ابد »درش روی يك پاشنه نمی چرخيد«. اوژن 
وقتی كه 13 ساله شد، به رومانی رفت و در آن جا به ادامة تحصيل پرداخت. پدرش دلش 
می خواست او مهندس شود، اما اوژن از آن هايی بود كه خودشان به چيز ديگری علاقه دارند. 

او به نوشتن علاقه داشت. وقتی اوژن بزرگ شد، در يك مؤسسة انتشاراتی مشغول به كار شد.
طولی نکشيد كه اسم او زير عنوان يك نمايش نامه آمد:

كرگدن ها در خيابان
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نمايش نامة »كرگدن«، نوشتة اوژن يونسكو
 اوژن يونسکو همان بچة رنگ پريدۀ فصل پاييز، حالا نمايش نامه نويس شده بود و 
خيلی ها او و نمايش نامه هايش را می شناختند. اوژن يونسکو بعد از نوشتن نمايش نامة 
»كرگدن« به عنوان يك نمايش نامه نويس در جهان مطرح شد. نمايش نامة كرگدن در 

دنيای صنعتی امروز اتفاق می افتد:
يك صبح يكشنبه مردم در حال گذراندنِ روزمرگی زندگی خودشان هستند كه 

متوجه مي شوند، كرگدنی در حال دويدن و خراب كردن موانع سر راه خود است.
)ژان و برانژه سر يکی از ميزهای جلوی كافه نشسته اند.(

خدمتکار: سلام آقايان، چه ميل داريد؟
)صدای چهار نعل دويدن حيوانی زورمند و سنگين پا كه دم به دم شتاب زده تر 

می شود، شنيده می شود. حتی صدای هِن و هِنش را می توان شنيد.(
ژان: آخر چه خبر است؟!

خدمتکار: واقعاً چه خبر است؟! )ژان به يك جست برمی خيزد. صندلی اش را 
می اندازد و به سمت چب عقب صحنه می نگرد و با انگشت چيزی را نشان می دهد. 

اما برانژه همچنان نشسته است.(
ژان: ای وای! كرگدن!  )سر و صدايی كه از گذر حيوان برخاسته بود به همان 

شتاب كه نزديك می شد دور می شود.( وای، كرگدن!
خدمتکار: وای، كرگدن!

زن بقال )سرش را از دكان بيرون می آورد.(: وای،كرگدن... مردم شهر نمی دانند 
كرگدن، هم شهری خودشان آقای بوفاست. روز بعد از تبديل شدن آقای بوف به 
كرگدن، برانژه به ديدن دوستش ژان می رود. )ژان توی تخت خوابش خوابيده است.(

ژان: من حالم خيلی خوب نيست.
برانژه: صدايت هم كلفت شده است.

ژان )دست می گذارد روی پيشانی اش(: از همه جا دقيق تر پيشانی ام درد می كند. 
لابد خورده جايی )صدايش باز هم كلفت تر می شود.(

برانژه: ... اگر به جايی خورده باشد، بايد ورم هم كرده باشد )ژان را می نگرد.( آره 
كرده. ايناهاش، يك قلمبه ورم كرده در حقيقت قوز درآورده ... بد حالتی داری، رنگت 

سبز شده... نفست خيلی سر و صدا دارد...
ژان )با صدايی باز كلفت تر(: اوه خوب می شود.

ژان در مقابل برانژه، لحظه به لحظه تغيير شكل می دهد و به كرگدن تبديل می شود.
ژان: گرم است... خيلی گرم است... مرداب كجاست؟

 ژان و تمام اهالی شهر به كرگدن تبديل می شوند؛ مانند آن قسمت از داستان 
پينوكيو كه همة بچه ها گوش هايشان دراز می شود، دُم در می آورند و به الاغ 

تبديل می شوند. در شهر تنها كسی كه آدم باقی می ماند برانژه است.
برانژه: دست شان به من يكی نخواهد رسيد. )خطاب به كلة همة 

كرگدن ها( )من از شما پيروی نخواهم كرد. 
من حرف شما را نخواهم فهميد. من همانی 
كه هستم، می مانم. من آدمی زادم. يك 

آدمی زاد!..(
35 

13
96

د
فن
اس

 • 
ه6

ار
شم



عليرضا نوروزشاد

ش
ــــ

ماي
آز

يكی از عوامل مهم در يخ زدن آب، وجود 
ناخالصی )مثل نمك يا شكر( در آن است. برای 
ديدن تأثير اين موضوع در دو ظرف مشابه آب 
نمك  زيادی  مقدار  از آن ها  يكی  در  و  بريزيد 

اضافه و حل كنيد. 
حالا هر دو ظرف را هم زمان درون فريزر 
بگذاريد و به آن ها سر بزنيد . كدام ظرف زودتر 

يخ مي زند؟ 

يخ در بهشت
تا به حال پيش آمده است كه وقتي نوشابه يا آب را درون يك ليوان مي ريزيد، ناگهان يخ 

بزند؟يا وقتی كه يك بطری آب خنك در دستتان است، با يك ضربه ناگهان به طرز عجيبی يخ ببندد؟
اگر هيچ كدام از اين اتفاقات را نديده ايد، با خواندن اين مطلب و انجام آزمايش می توانيد آن را ببينيد.

يكی از ويژگی های جالب آب، نحوۀ يخ زدن آن است. همة ما انتظار داريم وقتی 
مايعي به جامد تبديل می شود، حجم آن كاهش يابد. ولی برخلاف اكثر مواد وقتی  

آب يخ می زند، حجمش بيشتر می شود. اين اتفاق به دليل نيروهای بين مولكولی مايع 
است.

اين ويژگی آب چه تأثيري در زندگی ما دارد؟ می توانيد تعدادی 
از آن ها را نام ببريد ؟آيا تركيدن لوله های ساختمان در زمستان به اين 

موضوع مربوط است؟
همة ما شنيده ايم كه آب در دمای صفر درجه يخ می زند. اما 

آيا اين حرف واقعاً درست است؟! خير.
يخ زدن آب صرفاً به خاطر دما نيست. عوامل و شرايط ديگری نيز 

در يخ زدن آب تأثير دارند.

برای بررسی برخی از اين عوامل، سه آزمايش جالب انجام مي دهيم:
وسايل مورد نياز:

• دو ظرف مشابه   •آب با املاح كم   • نمك  
• يك بطری كوچك نوشابه  • بطری پلاستيكی دردار

آزمايش 1
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مسابقة 
آزمايش ماه

شايد نياز باشد اين 
آزمايش را چندبار تکرار كنيد تا 

به نتيجة  مطلوب برسيد.

مسابقة »آزمايش«ماه
اين آزمايش را در منزل يا مدرسه انجام دهيد و سعي كنيد پاسخ بعضي از سؤال ها را پيدا 
كنيد. از آزمايشتان عكس و فيلم بگيريد و در يك فيلم كوتاه )زير يك دقيقه( نتيجه را توضيح 
دهيد. فيلمتان را در شبكه هاي اجتماعي به دست ما برسانيد. براي اين كار كافي است آن را 

با هشتگ #آزمايش_ماه منتشر كنيد. ما به خلاقانه ترين فيلم ها جايزه مي دهيم. 

 فشار يكی ديگر از عوامل مهم در يخ زدن 
است. وقتی فشار هوايی كه به آب وارد می شود 
زياد باشد آب ديرتر يخ می زند. مي توانيد بگوييد 

چرا؟
برای ديدن تأثير اين عامل می توانيم از يك بطری  

نوشابه استفاده كنيم. نوشابه را درون فريزر بگذاريد و به 
اندازه اي كه در حالت معمول بطري يخ مي زند، صبر كنيد. 
حالا نوشابه را از فريزر در بياوريد و در آن را باز كنيد. چه 

اتفاقي مي افتد؟ چرا؟

آزمايش سوم نسبت به دو آزمايش قبل كمی سخت تر است. بطری آب 
را درون فريزر  مي گذاريم و حدود يك ساعت منتظر مي مانيم. در اين مدت 
به هيچ وجه نبايد بطري و فريزر تكان بخورند و باز و بسته شوند. حالا بطري 
آب را به آهستگي در بياوريد و به آن ضربه  اي ناگهاني بزنيد. يا در آن را باز 

كنيد. چه اتفاقي مي افتد؟ )انجام اين آزمايش صبر و حوصلة زيادي مي خواهد(

آزمايش 2

آزمايش 3
نكته:

مراقب باشيد كه ممکن است ليوان يا بطری 
شيشه ای درون فريزر بتركد. براي همين ازظروف 

پلاستيکی استفاده كنيد.

معرفی برگزيدگان ماه های قبل:
1-  مهسا بهرامي از اصفهان        2-علي فيروزيان از كاشان                                      

يكي از جوايز ويژۀ اين دانش آموزان عزيز، غذاي مخصوص فضانوردان است. اين 
بسته هاي غذا جوري ساخته شده اند كه در ايستگاه فضايي )در شرايط بي وزني( بتوان 

 37به راحتي آن ها را ميل كرد.
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علي اصغر جعفريان

آيا مي توانيد جاي علامت سؤال عدد مناسب را حدس بزنيد؟

       4          ؟          7         4         3  
 5           1         2          3           3     

13          14           20         18                 

در ميان اين عددها، عدد ناجور را حدس بزنيد.
4572،9678 ،5261 ،5133 ،3527 ،6895 ،7768

باغباني مي خواهد تعداد ده درخت را در پنج 
رديف بكارد كه در هر رديف هم چهار درخت 
قرار داشته باشد. او چگونه اين كار را انجام بدهد؟

1

3

4

12 8

18
19

11
16

5

4

؟

جاي علامت سؤال عدد مناسب را بنويسيد.

2
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در شبكه هاي اجتماعي به كانون 
هواداران رشد بپيونديد:

با مطالب 
متنوع و جذاب

@iRoshd



5

بازرگاني مي تواند تعداد هشت جعبة بزرگ يا ده جعبة كوچك را داخل 

يك كارتن بگذارد. در محموله اي كه او مي فرستد 96 جعبه ارسال مي كند. اگر 

تعداد جعبه هاي بزرگ بيشتر از تعداد جعبه هاي كوچك باشد آيا مي توانيد حدس 

بزنيد كه او چه تعداد كارتن و چند جعبه فرستاده است.

آيا مي توانيد عدهاي يك الي هفت را طوري 
داخل هر كدام از دايره ها قرار دهيد كه مجموع 

عددها در هر رديف دوازده شود؟

آيا مي توانيد عدد مورد نظر در 
قسمت بالاي اين هرم را حدس بزنيد؟

در جدول سودو كوي بالا عددهاي 1 الي 9 را در هر رديف افقي بدون تكرار قرار دهيد و اين 
كار در رديف هاي عمودي هم انجام گيرد. در ضمن در هر ناحيه 3×3 از جدول نيز عددهاي 1 
الي 9 را طوري قرار دهيد كه هيچ يك از عددها تكراري نباشد. براي راهنمايي تان تعدادي از 

عددها را در محل هايشان قرار داده  ايم.

معما
كشاورزي از سه فرزندش مي خواهد كه به بازار بروند و تعدادي گوسفند و بوقلمون 
و جوجه بخرند. كشاورز هزارتومان به آن ها مي دهد و از آن ها مي خواهد كه مجموع تعداد 

گوسفندان و بوقلمون ها و جوجه هايي كه مي خرند صد تا باشند و از هر كدام از اين سه حيوان 
حداقل يكي بايد در ميان صد تا وجود داشته باشد. قيمت گوسفند صد تومان و قيمت بوقلمون50 
تومان و قيمت جوجه 5 تومان است. آيا مي توانيد حدس بزنيد كه آن ها چگونه موفق به اين كار 

مي شوند؟

7
6

8

       7               9                         6                   

     3      2                7          

     6  

9      1                                  5      7                   

       2               3                                 4          

1              5       2      7                                 3  

       9                        1                                 6  

      8                                                       

       1               5               8                                      

9               1       3                    

3               5                9               2  

                          2                         0      8              9            

6               1      5                        7                    

3               1               7       5      8           

       5                         4      3       1               9  

       9               4               6                                      

     6                7                        2              5   

؟
29      28

13        16         12
6            7         9          3
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جواب معمّا را 
به دفتر مجله ارسال 
كنيد و به قيد قرعه 

جايزه بگيريد.
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تصور كنيد كه دوسـت داريد هر روز به سـايت های سع
متفاوتي سـر بزنيد و مطالب جديد آن ها را بخوانيد 
و يـا از آخرين اخبـار روز دنيا، مثلًا در مورد ورزش، 
فنـاوری، محصـولات جديد فروشـگاه های اينترنتی، 
و حتـی آب و هـوا مطلـع شـويد. بـرای ايـن كار 
مجبـور هسـتيد كـه هـر روز از همة ايـن وبلاگ ها 
و سـايت های خبـری بازديـد كنيد. ايـن كار چندان 
سـاده نيسـت و وقت گيـر اسـت. شـما بايـد هـر 
روز زمـان زيـادی در انتظـار بـاز شـدن صفحـات 
اينترنتی بنشـينيد و تازه اصلاً هم مشـخص نيسـت 
كـه سـايت مـورد نظـر شـما بـه روز شـده باشـد!

فنـاوری فيد Feed كـه آن را در فارسـی »خوراك« 
هـم ترجمـه كرده انـد، می تواند گشـت و گذار شـما را 
در اينترنت آسـان كند. كافی اسـت يك بار نشانی فيد 
سايت يا وبلاگ موردنظرتان را در فيدخوان ثبت كنيد.

ور
گ پ

شن
ن پ

رفا
، ع

ش
تخ

ي 
تب

مج
ك: 

في
را

وگ
نف

 اي
ان

اح
طر

چگونه فيد بخوانيم؟
اگر لوگو و اضافات گرافيكی و تبليغات هر سايت 

را حذف كنيم و فقط مطالب جديد هر سايت 
را باقی بگذاريم،آنچه می ماند، فيد سايت است. 

به عبارت ديگر، فيد صرفاً متن سايت هاست.
در سايت مورد نظرتان دقت كنيد، ببينيد كه كلماتی 
مثل فيد، RSS، خوراك يا تصاوير زير را می بينيد:

اگر چنين چيزهايی پيدا كرديد، كافی است نشانی 
تصوير ها يا لينك ها را كپی كنيد و وارد نرم افزار يا 
اپليكيشن فيدخوان كنيد. با هر بار به روزرسانی نرم افزار، 
آخرين مطالب و اخبار را به راحتی دريافت خواهيد كرد.

غذای مجازي
آشنايي با فيد

Rss  ابتداي سه واژه است.
Realy simple syndication

به معناي تجميع واقعاً ساده
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از چه فيدخواني استفاده كنم؟
 ويندوز 10: 

اينها را می توانيد از »store « ويندوز 
10 به رايگان دريافت كنيد:

NewsFlow 
Readiy 
Tickers 

FeedLab 
Fedora Reader 

مرورگرهاي اينترنت
 Chrome،مرورگرهای رايج اينترنتی، همچون

Firefox، Internet Explorer و Opera دارای 
ابزارهای جانبی قابل دريافت از اينترنت هستند كه 

امكان خواندن RSS را برای شما فراهم می كنند.

  درتبلت ها و تلفن های اندرويد 
اين اپليكيشن ها به شما كمك مي كنند:

Feedly 
Flipboard 

Flym News Reader 
Inoreader 

Palabre 

ويديوی چگونگی استفاده از 
فيد و فيدخوان ها را با اسكن 

اين نمايه تماشا كنيد:

 سايت هاي آنلاين: 
آخرين اخبار و مطالب را به صورت آنلاين 

در سايت های فيدخوان مطالعه كنيد:
newsblur.com 

digg.com 
 g reader.com 

feedly.com 
feedreader.com 

2
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وسايل مورد نياز

اولين كاری كه بايد بكنيد، انتخاب طنابي است كه برای شما راحت 
باشد. اين طناب ممكن است از پلاستيك، نايلون يا الياف پشمی باشد. 
بسياری از ورزشكاران حرفه ای، مانند بوكسورها، از طناب های پلاستيكی 

استفاده می كنند.
اما طول طناب مناسب شما چه قدر است؟ برای پاسخ به اين سؤال، 

يك پای خود را وسط طناب بگذاريد، سپس دسته های طناب را بالا بياوريد، 
اگر طول طناب برای شما مناسب باشد، بايد تا وسط قفسة سينه تان بالا بيايد. 

در صورت بلندتر بودن يا كوتاه تر بودن، هنگام طناب زدن با مشكل 
مواجه خواهيد شد.

مناسب  ورزشی  كفش  جفت  يك  بايد  همچنين 
داشته باشيد. اين كفش بايد كفی مناسبی در 

آشنايي با ورزش طناب زني
طناب پرَ

گاهی همة ما از انجام تمرين های ورزشی روزانه 
خسته می شويم. حتي ممکن است حوصلة رفتن به 
سالن ورزشی، دويدن، يا حتی بازی با دوستان را نداشته 

باشيم. در اين شرايط چه بايد كرد؟  بهتر است يك بار هم طناب زدن 
را امتحان كنيد. طناب زدن ورزش كم هزينه ای است كه می توان آن را در 

فضايي كوچك اجرا كرد.

چرا طناب بزنيم؟
كسی كه به شكل منظم به طناب 
زدن بپردازد، عضلات بزرگ و مهم 
بدن خود را درگير می كند كه اين كار 
می شود.   او  عضلات  تقويت  باعث 
بالا  قلب  ضربان  طناب زدن  هنگام 
تا   160 به  كه  طوری  به  می رود، 
مي رسد.  دقيقه  در  ضربان   180
نيز60  مصرفی  اكسيژن  ميزان 
اكسيژن  از  بيشتر  درصد،  تا 80 

مصرفی در حالت عادی می شود.

راهی آسان برای 
سوزاندن چربی های اضافه

شايد برايتان اين سؤال پيش بيايد كه: اگر طناب 
بزنيم بيشتر می توانيم چربی های اضافی خود را بسوزانيم 
چون  ورزش هايی  به  دوستانمان  كنار  در  اينكه  يا 
فوتبال بپردازيم؟ طبق تحقيقات دانشمندان، هر ساعت 
طناب زدن، حدود 570 كيلوكالری انرژی می سوزاند. به 
اين ترتيب درهر دقيقه طناب  بازی حدود 10 كيلوكالری 
اين  شويد  متوجه  اينكه  برای  می  شود.  انرژی مصرف 
عدد يعنی چه، بايد گفت كه همين ميزان انرژی هنگامی 
با سرعت حدود 10 كيلومتر در  مصرف می شود كه 

ساعت بدويم؛ سرعتی كه معمولاً در رشته های 
تيمی چون فوتبال به آن نياز است.

مهدی زارعی

42 

13
96

د
فن
اس

 • 
ه6

ار
شم



قسمت پنجه های پا داشته باشد. 
برای مثال، كفش های بسكتبال و تنيس برای 

طناب زدن خوب اند زيرا كف انعطاف  پذيردارند.  
را  خصوصيات  اين  كه  هم  كفش هايی  ديگر 

داشته باشند برای شما مفيدند.

منبع :
 لي، بادي، تمرينات طناب زدن، ترجمة رضا نيكبخش و شيوا باقري. 
نشر بامداد كتاب. چاپ سوم. 1390

جواب سرگرمي
جواب1:  8، هر عدد در بخش پاييني 

معادل حاصل جمع چهار  عدد در بخش هاي 
هر دو طرفش است .

8+3+4+3=18

جواب2:  حاصل جمع عددها در مثلث و 
مربع و دايره 33 است. بنابراين جاي علامت 

سؤال عدد 6 را بايد قرار دهيم.

جواب3:  در هر كدام از اين عددها مجموع 
دو رقم اول معادل مجموع دو رقم دوم است 

بنابراين عدد ناجور 3527 است.

جواب4: 

جواب5:  تعداد جعبه هاي بزرگ 56= 8×7 
كارتن

تعداد جعبه هاي كوچك 40=10×4 كارتن
در مجموع 11 كارتن و 96 جعبه

جواب6: 

جواب7: عدد بالايي حاصل جمع دو عدد 
پاييني است. بنابراين عدد بالاي هرم 57 

خواهد بود.

جواب8: 

7       2       3

4          

5       6       1

چگونه طناب بزنيم؟
• دسته  های انتهای طناب را به آرامی در دست بگيريد؛ البته به طوری 

كه از دستانتان خارج نشود.
• آرنج  هايتان را نزديك بدنتان نگه داريد و شانه  ها را شل كنيد.

• اندكی زانو هايتان را خم كنيد  و از مچ  هايتان برای تاب دادن طناب در بالای سرتان 
استفاده كنيد. لازم است يك قوس ) نيم دايره( در بالای سرتان درست كنيد و همين نيم 
دايره كه با طناب ايجاد شده، به سمت پايين حركت كند و باز هم وقتی به پاهايتان رسيد، 

نيم دايره ای در زير پاهايتان شكل گيرد. 
• سر و پشتتان را هنگام پريدن صاف نگه داريد. 

• طناب را با حركت مچ های خود بچرخانيد و نه با حركت بازوهايتان.
• سر و گردن خود را مستقيم و رو به جلو نگه داريد. سعی كنيد چشم های تان به يك نقطه 

در مقابلتان متمركز شود.
• با بينی نفس بكشيد نه با دهان.

• بيش از اندازه بالا نپريد،  چرا كه ممكن است روی زانوها و قوزك های پاهايتان فشار بيايد.

چند نكتة مهم
سعی كنيد روی سنگ و موزاييك طناب نزنيد، زيرا به پاها و مفاصل شما 
فشار زيادی وارد می كنند. يك تشك ورزشی، كفپوش چوبی، و حتی يك موكت 

يا فرش، محل های مناسبی برای طناب زدن هستند.
همچنين موقع فرود آمدن بايد روی نوك انگشتان پا فرود بياييد؛ كاری 

كه می  تواند آسيب های احتمالی ناشی از اين ورزش را به حداقل برساند.

چند دقيقه طناب بزنيم؟
 از آنجا كه طناب  زدن ضربان قلب را  به سرعت بالا می برد، بهتر است بدون آمادگی 
قبلی مدت طولانی طناب نزنيد. می توانيد ابتدا دقايقی كوتاه طناب بزنيد) مثلًا دو تا سه 
دقيقه(. بعد اين كار را متوقف كنيد و چند دقيقه به ورزشی ديگر بپردازيد. مثلاً دو دقيقه 
بارفيكس برويد. آن گاه دوباره برای مدت دو تا سه دقيقه طناب بزنيد. اين بار هم بعد از 

طناب زدن به ورزشی ديگر مشغول شويد؛ مثلًا به شنای سوئدی بپردازيد.

1       9      5       3      8      2      6       7      4   

2       4      6       9      7      1      3       5      8  

8       7      3       4      5      6      9       1      2  

5       2      7       6      3      8      4       9      1  

6       8      1       5      9      4      7       2      3  

4       3      9       1      2      7      5       8      6  

7       5      2       8      4      3      1       6      9  

9       1      4       2      6      5      8       3      7  

3       6      8       7      1      9      2       4      5  
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سياسی  جنبش های  و  مشروطيت  انقلاب 
و مردمی؛ درفاصلة سال های جنگ جهانی اول و 

دوم، درفرهنگ كشور ما بی تأثير نبود و روابط كشور 
ما را با كشورهای غربی بيشتر كرد. نويسندگان ما 

وقتی به خود آمدندكه ديدندكشورهای غربی 
از  بلكه  وصنعتی،  اقتصادی  ازنظر  تنها  نه 
نظرفرهنگ و ادبيات نيز از ما جلو افتاده اند. 
علت  به  شاعران  و  نويسندگان  بعضی 
آشنايی بازبان و فرهنگ غربی و با آگاهی 
ازپيشرفت چشمگير آن ها، سعی كردند 

تحولی در زمينة ادبيات به وجود بياورند.
 با چاپ روزنامه و مجله، روی آوردن 

نويسندگان ما به داستان كوتاه، نقد و بررسی، 
به  شاعران  بعضی  توجة  داستان،  و  ترجمة شعر 
ادبيات كودك و نوجوان، و... تحول بزرگی دركشور 

ما صورت گرفت.
 اما ما همة اين ها  را از غرب نگرفته بوديم، 
بلكه بعضی از اين تازه ها  از قبل در كشور ما وجود 

داشتند؛ ولی به طور رسمی شناخته شده نبودند.
شعرهای اين دوره، بيشتر جنبة سياسی و 
اجتماعی داشتند و شاعران بيشتر در خدمت مردم 
بودند. شعرهای سياسی آن ها كه با زبان عاميانه و 
طنز گفته می شدند، مردم را به مبارزه باحكومت 

ظلم وستم تشويق می كردند.
مهم ترين ويژگی های سبك اين دوره »ساده 
ها«ست. البته  شدن دستور زبان« و »گستردگی واژه 
برخي واژه های انگليسی و فرانسوی و واژه های 
صنعتی درشعر شاعران راه يافت. همچنين 

قالب های تازه شعری به وجود آمد. 
مهم ترين اين قالب ها ، »تصنيف« و »ترانه« و 

انواع مستزادهای سياسی واجتماعی بود.
مهم ترين شاعران اين دوره عبارت اند از:

محمدتقي بهار، علی اكبر دهخدا، ميرزاده 
عشقی، عارف قزوينی، ايرج ميرزا، نسيم شمال، 

ابوالقاسم لاهوتی و...

نمونة شعر كودك و نوجوان
ما كه اطفال اين دبستانيم
همه از خاك پاك ايرانيم

همه باهم برادر وطنيم
مهربان همچو جسم با جانيم
وطن ما به جای مادر ماست

ما گروه وطن پرستانيم
چون كه حُب وطن ز ايمان است

ما يقيناً زاهل ايمانيم
گر رسد دشمن براي وطن
جان و دل را يگان بيفشانيم

 ايرج ميرزا

   نمونة ترانه وتصنيف
مرغ سحر ناله سركن

داغ مرا تازه تركن
زآهِ شرربار، اين قفس را

برشكن وزيروزبر كن
بلبل پربسته زِ كُنج قفس درآ

نغمة آزادي نوعِ  بشر سرا
وز نفسي عرصة اين خاك توده را

پر شرر كن 
ظلم ظالم، جور صياد

آشيانم داده برباد
ای خدا! ای فلك! ای طبيعت!

شام تاريك مارا سحر كن
نوبهار است، گل به بار است

ابر چشمم ژاله بار است
اين قفس چون دلم تنگ و تار است
شعله فكن در قفس، اي آه آتشين!
دست طبيعت! گل عمر مرا مچين

جانب عاشق، نگه اي تازه گل! از اين
بيشتر كن

مرغ بيدل! شرح هجران مختصر، مختصر، مختصر كن
ت محمدتقي بهار

وطي
شر

رة م
ر دو

شع

محمود پوروهاب سي
شنا

ك 
سب



بيشتر بخوانيم

ابوريحاني بيروني
 نويسندگان: احسان و علي رضا رمضاني

ناشر: كتاب تارا
چاپ اول: 1396

تلفن: 021-88824914
كتاب حاضر از آغاز زندگي كودكي صحبت 

مي كند كه سال ها بعد در علومي مانند 
ستاره شناسي، رياضي، گاه شماري و ... 

از نوابغ و دانشمندان ايران و جهان شد 
و آثار و اكتشافاتش در پيشرفت علم و 

دانش، نقش مؤثر داشت.
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پي نوشت ها
1. هويدا: آشكار، پيدا

2. سيلان:جاری شدن،روان شدن

شمارۀ پيش دربارۀ »سبك هندی« گفتيم.  در
بعضی از شاعران اين سبك به خاطرخيال پردازی 
بيش از حد و پيچيدگی های شعرشان، به 

»خيال بندان« معروف شدند.
به خاطر همين در اواخر قرن دوازدهم، 
يك كانون ادبی عليه آن ها دراصفهان به وجود 
آمد. همچنين فتحعلی شاه قاجاركه خودش 
شعر می گفت، انجمن ادبی »خاقان« را در 

تهران تأسيس كرد.
هدف اين انجمن های ادبی براندازی سبك 
هندی بود. اما اشتباه بزرگ آنان، به جای روی 
آوردن به روش تازه، تقليد از شاعران سبك 
خراسانی و عراقی بود، در حالي كه بايد به 

روش تازه اي رو مي آوردند
آن ها به تقليد از سعدی و حافظ يا منوچهری 
عنصری شروع به شعر گفتن كردند. مثلاً قصيده  و
ياغزلی را  از آن ها انتخاب می كردند و در وزن 
آن شعر می گفتند. به همين خاطر به روش آن ها، 
روش يا سبك دورۀ بازگشت می گويند؛ بازگشت 

به سبك خراسانی وعراقی.
ما  به  دوره  اين  شاعران  تقليدی  كارهای 
می آموزد كه كارهای تقليدی به جايی نمی رسد و 

ذوق وتازگی و خلاقيتی در آن ها نيست.
اند، ولی  اين دوره شاعران زيادی شعر گفته  در
ازميان آن ها كار چندنفر نسبت به بقيه بهتر است 
هايی درآن ها ديده می شود. مثل بعضی  و تازگی 
شعرهای فروغی بسطامی، هاتف اصفهانی، قاآنی 

شيرازی، يغمای جندقی و نشاط اصفهانی.
دونمونه ازشعراين دوره را باهم می خوانيم:

كی رفته ای زدل ؟كه تمنا كنم تو را
كی بوده ای نهفته؟كه پيداكنم تو را

غيبت نكرده ای كه شوم طالب حضور
پنهان نگشته ای كه هويدا)1(كنم تو را
باصد هزار جلوه برون آمدی كه من

باصد هزار ديده تماشا كنم تو را
بالای خود در آينة چشم من ببين

تا باخبر زعالم بالا كنم تو را
خواهم شبی نقاب زرويت برافكنم

خورشيد كعبه، ماه كليسا كنم تو را...
فروغی بسطامی

می رسد خشك لب از شط فرات اكبر من
     نوجوان اكبر من

سيلانی)2(بكن از چشمة  چشم  ترِ من
     نوجوان اكبرمن

تا ابد داغ توای زادۀ آزاده نهاد
      نتوان برد زياد

از ازل كاش نمی زاد مرا مادر من
      نوجوان اكبر من

 يغمای جندقی

دورة بازگشت ادبی
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عليرضا شيخ الاسلامي

هم پاتوقی های عزيز
سلام دوستان، اين شماره، آخرين شمارۀ مجله در سال 1396 و آخرين هم پاتوق شدن ما 
در امسال است. اميدوارم سالی كه پشت سر گذاشته شد، به صورت سال خاصی پر از خاطره های 

شيرين در ذهن شما ماندگار شده باشد و سال بعد هم خيلی بهتر از امسال باشد.
و ای كاش ايام تعطيلات نوروز بهانه ای برای مطالعة بيشتر كتاب های داستانی و 

رمان بشود و در كنار اين خواندن ها، فرصت بيشتر و بهتر نوشتن هم فراهم 
باشد. با آرزوی نود و هفتی سرشار از كشف زيبايی ها و درك 

لذت های خواندن و نوشتن ...

 محمدرضا صالح  از تهران، در داستان كوتاهی به نام »اگر هيچ لباسی در دنيا 
جيب نداشت!« برای ما نوشته است: » شلوغ ترين مغازه های شهر، كيف فروشی های 
آن است و روز به روز مردم بيشتر كيف می خرند. آخر می دانيد؛ ما برای اينكه بتوانيم 
وسايلمان را حمل كنيم نيازمند كيف های خيلی بزرگی هستيم. اما اين كيف ها دو مشكل 
جدی دارند اول آنكه ممكن است آن ها را فراموش كنيم و جايی جا بگذاريم، و ديگر 
آنكه كيف هايمان به راحتی توسط دزدها به سرقت می روند. برای من هم كه پزشك 
باشند، خيلی مهم است ... «هستم، همراه داشتن گوشی پزشكی و ساير وسايل مربوطه كه بايد هميشه دم دست 

آقا محمدرضا، ايدۀ داستان شما، يعنی تصور جهانی كه هنوز در آن جيب اختراع 
نشده است و نوشتن از دشواری های بدون جيب بودن، ايدۀ خلاقانه و جالبی است و 
فقط ای كاش برای اختراع جيب توسط خودتان كه در نقش يك پزشك بوديد، قدری 
بيشتر توضيح می داديد. در واقع ايدۀ خوب شما جای كار بيشتری دارد تا خواننده بهتر 
درگير ماجرا شود. اميدوارم با بيشتر خواندن داستان های مختلف، خلاقانه تر به پيش 

برويد.

كوتاهی  داستان  تهران،  از  نهم  نيما ظريفی، كلاس  شايد يكی از دلايلی كه اين قدر تنهاست، لباس های پاره نيست و آشنايی ندارد. نگاهی به سر و وضعش می اندازد، حتی شايد كمی اشك بريزد. ولی انگار هيچ كس كلًا به فكرش همراهی صميمانه كسی را می خواهد تا با او درد و دل كند و يا »باران می بارد و در كوچه های خلوت و تاريك قدم می زند. دلش برای ما ارسال كرده است، در بخشی از داستان او آمده است:  
فراهم آورد. با اميد آنكه نوشته های بيشتری از شما بخوانم.كودك می توانست امكان فضاسازی بيشتری برای مخاطب البته كه اين نوشته با بيان دقيق تر جزئيات فضای پيرامونی دردهای آن كودك به صورتی متناسب و بجا اشاره كرده ايد. كودك خيابانی را روايت می كند. شما در اثر خود به اندوه و غمناك( نوشته شده بود، به خوبی حس و حال و وضعيت يك  آقا نيما، داستان كوتاه شما كه در ژانر تراژدی )سبك تنش و ظاهر آشفته اش  است ... «

در شبكه هاي اجتماعي به كانون 
هواداران رشد بپيونديد:

با مطالب 
متنوع و جذاب

@iRoshd
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نظرات و مطالب شما هم به دست ما رسيد:
 آرمان زركلام، كلاس نهم از تهران

 مينا امن زاده، كلاس هشتم از اردبيل
 سيدصدرا ميرقاسمی، از تهران

 مهتا بختيار، كلاس نهم از قزوين
 نويد برومند، كلاس نهم

 فاطمه مسلمی، كلاس هشتم از استان مازندران
  اميرمحمد عبدالهی، كلاس هفتم از نكا 

 مرضيه اميری، 14ساله ازاصفهان
 محمدصالح ناصحی نژاد،كلاس هشتم از اراك 

 فاطمه هوشياری، 13ساله از بندر بوشهر

 حديث صميمی، كلاس هشتم از دماوند: »منم 
يك رمان تقريباً چهارصد صفحه ای نوشتم كه اطرافيانم از 
خوندش خيلی خوش حال شدند، اما نمی دونم كه كجا بايد 
به چاپ برسونم. راستش خجالت می كشم! راستی متأسفانه 
جلد يك رشد نوجوان به ما نرسيد. اميدوارم اين دفعه به 

صورت متوالی به دستمون برسه «
 حديث خانم چقدر معركه و عالی كه شما همت 
چهارصد صفحه نوشتن رمان را داشته ای. بايد به اين 

انگيزۀ عالی، احسنت و مرحبا گفت. لطفاً بخشی از 
داستانت را برای مجله ارسال كن تا آن را بررسی 

كنيم. ديگه اينكه نرسيدن مجله را هم حتماً از 
طريق مدرسه پيگيری كن. ممنون از پيام شما.

 راه های ارتباطی شما برای ارسال متن و 
داستان، ايميل مجله است به نشاني 
 nojavan@roshdmag.ir  
يا شمارۀ پيامك 3000899596 

برای نقد و نظر. لطفاً حتماً شهر و پاية تحصيلی 
خودتان را هم برای ما بنويسيد. از انتشار مطالب و 

نظرات بدون اطلاعات كافی شرمنده ايم.

دوستان عزيز، در اين شماره فقط به سراغ نظراتی رفتم 
كه از طريق پيامك به شماره  3000899596 برای مجله 

ارسال شده اند.
از شهرستان  پاية هشتم  فاطمه آقاجانی،   

قائمشهر:» اگر به پاتوق بخشی اضافه می كردين 
دربارۀ  را  نظرمان  بتوانيم  هم  نوجوانان  ما  كه 
دوستان عزيزمان كه مطلب می نويسند و برای 

شما می فرستند، بنويسيم، خيلی عالی می شد.«
 فاطمه خانم، ايدۀ خيلی خوبی داده ای، اما حيف كه به دليل 

تاريخ چاپ مجله و فاصلة چاپ آثار تا ارسال نظرات شما، اجراي 
اين ايده ممكن نيست. اما خوبه كه شما نظراتتون رو دربارۀ آثار 

دوستان نويسنده برای خود ما بفرستيد. ممنون از شما!
 ريحانه سادات قريشيان، كلاس هفتم: »من خودم در 
مدرسه فهميدم، داستان های كوتاهتون خيلی طرف دار داره. كاش 

می شد اين قسمت زياد تر بشه.«
ريحانه خانم، چقدر خوش حال كننده بود، اين خبری كه از 
مدرستون بهمون داديد. اين پيام را هم از طرف ما به دوستانتون 
برسونيد كه بی صبرانه منتظر داستان های كوتاهشون هستيم؛ فقط 

كمی زودتر، مرسی! 
 سميرا مرادی، كلاس نهم از استان اصفهان، شهر ميمه: 
»سلاااااام بر هم پاتوقی های عزيز. مجله  تون امسال عالی شده، حرف 

نداره؛ به خصوص بخش پاتوق و ضد زنگش.«
سميرا خانم و خيلی ديگر از دوستان كه پيام تشكر دادين، اولاً 
كه كلی انرژی و روحيه به ما وارد می كنيد با اين پيام ها و ای كاش 
در كنار اين همه لطف اگر نقطه ضعف و ايرادی هم هست، بهمون 
يادآوری كنيد تا بتونيم بهتر از قبل مجله رشد را سربلند كنيم، 

سپاس گزار از همراهي شما.
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دسـر موزی
مهدخت چرخيان

طرز تهيه:

شير و شكر را روی حرارت می گذاريم. بعد نشاسته، آرد و وانيل را اضافه مي كنيم و 

مرتب هم می زنيم تا سفت شود. 

داخل سينی مشمع فريزر مي اندازيم و كرم را روی آن می ريزيم و با قاشق صاف 

می كنيم . سپس پتی بورها را سه تايی به صورت افقی تا انتهاي سيني كنار هم 

می چينيم. وسط بيسكويت ها موز مي گذاريم، از دو طرف مشمع را بلند مي كنيم و  به 

شكل مثلث به هم می چسبانيم و داخل يخچال می گذاريم. بعد از يك روز دسر را  

از يخچال بيرون مي آوريم، و برش می دهيم و با پودر نارگيل تزئين  مي كنيم.

پيشنهاد می كنم حتماً درست كنيد و از خوردن آن لذت ببريد.

شير: دو ليوانمواد لازم:
شکر: يك ليوان

وانيل: يك قاشق چايخوری

نشاستة ذرت: سه قاشق غذاخوری

آرد: دو قاشق غذاخوری

موز: دو عددبيسکويت پتی بور: يك بسته

پودر نارگيل برای تزئين
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نوش جان

هم آسونخوش مزه هم 



تايـي هــا10

محمدحسين حسيني
تصويرگر: امير نساجي

نقطه اي زلال را از انحناي ابرها 
وصل مي كني به مور

از ميان بي شمار خط به دانه اي مماس مي كني 
يك شعاع نور

آفريدگار خط و نقطه و عدد! 
هر كجا نگاه مي كنم نشانه اي 

از محاسبات سادة رياضي است
درشگفت مانده ام و شكر مي كنم ترا 

لطف تو به كل كائنات مي رسد
مور راضي است
دانه راضي است

اشاره به آية» انا کل شی خلقناه بقدر«

آفريدگار

برخي از پرندگان، پستانداران ، ماهي ها، حشره ها و انواع 
گونه هاي جانوران مهاجرت مي كنند. اين كار به منظور 

يافتن غذا، خلاص شدن  از سوز و سرماي زمستان، 
و توليد مثل انجام مي گيرد. در اينجا 10 جانور كه 

مسافت هاي طولاني طي مي كنند و قهرمانان مهاجرت 
در دنياي جانوران به شمار مي آيند، معرفي شده اند:

گوزن شمالي: 5000 كيلومترپروانة امپراتور: 4800 كيلومتر

لاك پشت لاك چرمين: 20000 كيلومتر

پرستوي دريايي سياه: 65000 كيلومتر

پرستوي قطبي: 71000 كيلومتر

سنجاقك: 17000 كيلومتر

وال گوژپشت: 22000 كيلومتر

ماهي آزاد: 3800 كيلومتر

يلوه: 5300 كيلومتر

فيل دريايي: 21000 كيلومتر
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6 عكاس: حسن حقي

 نماي زيبايي از نماد ايران، 
دور دنيا در سه سوتدماوند در دشت پر شقايق لار

رفيق مَشتـي

ليونل مسي، رونالدو و شامپوي ضد شوره

كرگدن ها در خيابان


